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 تمدن نوين اسلامي گرايي در مطالعاتواقع

 ابراهيم دادجو
 ايران. .تهران. اسلامی ۀدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديش

idadjoo@gmail.com 
 
 

 چکيده
ايرانی پيشرفت و اين نيز بـر علـوم تمدن نوين اسلامی بر الگوی اسلامی

ويکـردی انسانی اسلامی وابسته است. علوم انسانی اسلامی نيز بر نـوع ر
تبـع به آن داريم وابسته است. درمورد علوم انسانی اسلامی و بهکه نسبت

تـوان ايرانی پيشرفت و تمدن نوين اسلامی میدرمورد الگوی اسلامی ،آن
گرايانـه و رويکـرد غيرواقع؛ دو رويکرد عمده را از يکديگر تشخيص داد

رويکردهـايی  گرايانـه عمـدتا گرايانـه. رويکردهـای غيرواقعرويکرد واقع
به واقع و شناخت واقع بـاور ندارنـد و در شـناخت آن  ،اندقراردادگرايانه

گرايانه نظر داشته باشند به تعريـف، جای اينکه به واقع و مبانی واقعسه به
دسـت هـا بـهاز آن ( که اشـخاص و مکاتـبde dictoای )قرارداد و ديکته

ه واقع و شناخت واقع بـاور گرايانه بدهند نظر دارند. رويکردهای واقعمی
 ۀجای اينکـه بـه تعريـف، قـرارداد و ديکتـدارند و در شناخت آن سه، به

هـا را بـر محـور واقـع، مبـانی آن ،اشخاص و مکاتب نظر داشـته باشـند
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( که بايد داشـته باشـند مـورد بحـث de facto)ی گرايانه و بنا به واقعواقع
)که تقريبا  کل  نادگرايی متأخرن و قرارداادهند. ظاهرگرايی متقدمقرار می
دهند( رويکردهايی های معاصر غربی را تشکيل میعلمۀ ها و فلسففلسفه

ــعغيرواقع ــه و واق ــدمگرايان ــعاگرايی متق ــین و واق ــه در  گرايی تقريب )ک
 ناشناختهگرايی چهل سال اخير غربی، که عمدتا  در ايران گرايی و واقعذات

گرايی اند. بازسازی واقعگرايانهردهايی واقعاست، تبلور يافته است( رويک
اسـلامی،  ۀگرايی قوی فلسـفگرايی تقريبی، بر محور واقعن و واقعامتقدم

گرايی قـوی جديـدی رهنمـون شـده اسـت. براسـاس به واقع نگارنده را
رسـد کـه آن سـه بـه يکـديگر نظـر میگرايی قوی جديد، بـههمين واقع

ی است که بتوانـد از آن «واحد ۀنظري»مند اند و توضيح آن سه نيازوابسته
حاضـر بـه دنبـال همـين  ۀدست دهد. مقالای بهبينانههای واقعسه توضيح

 رويکرد جديد است.
گرايی قـوی، علـوم و امـور ظاهرگرايی، قراردادگرايـی، واقـع :هاکليدواژه

 .انسانی، تفکيکی و ترکيبی

 مطالعات در تمدن نوين اسلامي
ايرانی پيشـرفت اسلامی، الگوی اسلامی انسانی های اخير بحث از علومها و سالدر دهه

داری که در قلمـرو علـم . مباحث دامنهيافته استسزايی بو تمدن نوين اسلامی اهميت 
امـا تفسـيرهای بسـيار  ؛گرفتنـد خرسـندکننده بودنـدمـیاسلامی درانسانی دينی و علوم

شـوند از اختلافـات و دست داده میاسلامی به انسانی گوناگونی که از علم دينی و علوم
بـه های بسيار گوناگون حکايت دارند. هنوز هم شاهد ديدگاهی نيستيم که راجـعديدگاه

ای مـورد پـذيرش باشـد. الگـوی نحـو برجسـتهاسـلامی بـه انسـانی علم دينی يا علـوم
علمـی و  طـور وسـيع در سـطح مراکـزهدومی بود کـه بـ ۀلئايرانی پيشرفت مساسلامی

عمل آمده اسـت و تلاش بسياری که ازسوی انديشمندان به باوجودپژوهشی مطرح شد. 
بـه رسـد کـه راجـعنظر نمـیاند و بههای بسياری مطرح شدهباز شاهديم ديدگاه ،آيدمی
ايرانـی پيشـرفت( مرکـز الگـوی اسـلامی ۀشده از ناحيـ)سند اعلام «پيشرفت ۀسند پاي»

پيشـرفت سـندی بسـيار  ۀای وجود داشـته باشـد. سـند پايـشدهديدگاه غالب و پذيرفته
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سومی است که  ۀتمدن نوين اسلامی مسئل 5ضعيف بوده و حتی فاقد مبانی نظری است.
ای آن هنـوز در نخست کمتر مورد بحـث واقـع شـده اسـت و اسـناد پايـه ۀاز دو مسئل

 اند.سطحی که قابل بحث باشند نيز مطرح نشده

ايرانی پيشرفت و ايـن ی، تمدن نوين اسلامی بر الگوی اسلامیبه لحاظ منطق شکبی
اسلامی نيز بر نـوع رويکـردی انسانی اما علوم  ؛اسلامی وابسته است انسانی نيز بر علوم
درمـورد  ،تبـع آناسـلامی و بـه انسانی به آن داريم وابسته است. درمورد علومکه نسبت

تـوان دو رويکـرد عمـده را از ين اسـلامی مـیايرانی پيشرفت و تمدن نوالگوی اسلامی
گرايانـه. رويکردهـای گرايانـه و رويکـرد واقـعرويکرد غيرواقـع ؛يکديگر تشخيص داد

جای  (conventionalist) گرايانه عمدتا  در چهارچوب رويکردهای قراردادگرايانهغيرواقع
اشـخاص و مکاتـب ( de dicto )بنـا بـه ديکتـه، گيرند و به تعريف، قرارداد و ديکتـهمی

 ،جای اينکه به شناخت واقع باور داشته باشند و به واقع نظر داشته باشـنداند و بهوابسته
های شخصی، گروهـی و مکتبـی همچـون )در از شناخت واقع نااميد شده و از دريافت

هـا عالم اسلام( ظاهرگرايی ابوالحسن اشعری و اشعريان و )در عالم غرب( عموم فلسفه
گرايانه عمدتا  در چهـارچوب گيرند. رويکردهای واقعياری می 3های معاصرمعلو فلسفه

                                                        

شناختی، کم بنيادهای هستیجای اينکه با نظام فکری انسان آغاز کند و دستبه« پيشرفت ۀسند پاي. »5
شناختی آدمی را مبانی نظری خود قرار دهد، مستقيما  به سراغ نظام فکری انسان مسلمان شناختی و روشمعرفت

از منظر پارادايم دينی به بحث از مبانی  ،جای اينکه نخست بر عقل آدمی تکيه زندرود و در آنجا نيز بهمی
داند که اين مبانی دينی بايد پردازد. اين سند فاقد مبانی عقلی است و فقط به مبانی دينی اکتفا کرده است و نمیمی

 بر کدامين مبانی عقلی تکيه بزنند.
گرايی (، عملWittgenesteinهای تحليلی و زبانی امثال ويتگنشتاين )وين، فلسفه ۀيسم اهالی حلقمانند پوزيتيو .3

گرايی انتقادی امثال ويول عقل(، Lehrer) ( و لررQuine) گرايی امثال کواينگرايی و کل(، انسجامJames) امثال جيمز
(Wheewellو پوپر ) (Popperتأويل ،)گرايی امثال شلايرماخر (Schleiermacherو ديلتای ) (Dilthey ،)

(، انتقادگرايی امثال Weber) (، تفسيرگرايی امثال وبرHeidegger( و هايدگر )Husserl) پديدارگرايی امثال هوسرل
( Garfinkelگرايی امثال گارفينگل )نگارانه(، مردمHabermas) اهالی مکتب فرانکفورت و مدافع کنونی آن هابرماس

(، Bhaskar( و باسکار )Keat(، کيت )Harreگرايی اجتماعی امثال هاره )(، واقعMendlovitzو مندلوويتز )
 ( و فوکوStrauss(، ساختارگرايی امثال استروس )Ricoeur( و ريکور )Gadamerگرايی مدرن امثال گادامر )تأويل

(Foucaultساختارگرايی مبتنی ،)های پژوهشی لاکاتوشبر برنامه (Lakatosسا ،)گرايی بر پارادايمختارگرايی مبتنی
 .غيره( وFeyerabend) گرايی فايرابندمرجو( و هرجKuhn) کوهن
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گرايی سنتی فيلسوفان متقدم و مسلمان و پيـروان معاصـر آنـان جـای رويکردهای واقع
جای اينکه از شناخت واقع نااميـد شـده و از تعريـف و قـرارداد ديگـران گيرند و بهمی

دليـل ناپويـايی امـا بـه ؛( بـاور دارنـدde factoع، )بنا به واق تبعيت کنند به شناخت واقع
گفتـه در توضـيح پيش ۀگانامروزين مسائل سهگرايی سنتی و ناتوانی آن در توضيح واقع
 مانند.بينانه آن مسائل ناکام میواقع

ايرانی پيشرفت و اسلامی، الگوی اسلامی انسانی علوم ۀبينانناکامی ما در توضيح واقع
سـنتی ريشـه  ۀگرايانـگرايانه يا واقـعمی در همين رويکردهای غيرواقعتمدن نوين اسلا
ان معاصر عمـدتا  بـا ايـن تصـور کـه آنچـه در دسـترس ماسـت همـان دارد. انديشمند

گونـه سنتی است ناچـار از ايـن ۀگرايانگرايانه و همان رويکرد واقعرويکردهای غيرواقع
امـا  ؛انـدگفتـه ناکـام مانـدهپـيش ۀه مسئلس ۀبينانرويکردها بهره برده و در توضيح واقع

عمـوم مسـائل و  ۀبينانـتواند در توضيح واقعخوبی میرويکرد ديگری وجود دارد که به
به ياری ما بشتابد. اين رويکرد، که در  گفتهپيش ۀسه مسئل ۀبينانازجمله در توضيح واقع

سـال اخيـر بـه بـار  ايران معاصر ناشناخته است، پس از مقطع فيزيک کوانتوم در چهـل
بــار آورده و بــا را بــه« گرايــی جديــدگرايــی و واقــعذات»نشســته و ازآنجاکــه جريــان 

تواند ما می ،های بسياری استدارای همسويی« اسلامی ۀگرايی فلسفگرايی و واقعذات»
ــه رهــايی داده و در بســط و توســع ــه رويکردهــای قراردادگرايان  ۀرا از خودبــاختگی ب

 ياری رساند. گرايی سنتیواقع
شناسايی، معرفی، تحليل، نقد و بازسازی تفصيلی اين جريان را به آثـار ديگـر نگارنده 

با طرح اجمالی رويکردهـايی کـه مطـرح  دکوشحاضر می ۀو در مقال 5ددهخود ارجاع می
گرايـی و گرايـی سـنتی و ذاتگرايـی و واقـع، درنهايـت، بـا بازسـازی ذاتاسـت ساخته
و از جايگـاه  دمبادرت ورز« اسلامی ۀگرايی قوی فلسفواقع»ه بازسازی گرايی جديد بواقع

اسـلامی،  انسـانی توان از علـومکه چگونه و از چه راهی می دنشان ده« قوی ۀگرايانواقع»
                                                        

)جريانی مهم اما ناآشنا در ايران  گرايی جديد در فلسفه علم معاصرذات»مقالۀ شناسايی اين جريان را در  .5

 کتاب س و بازسازی اين جريان را درالي از برايان گرايی علمیذاتکتاب دادجو و در  از ابراهيم« معاصر(

 ببينيد. )در دست چاپ( دادجو از ابراهيم گرايی در علوم انسانی اسلامیواقع
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پيشين وابسته اسـت،  ۀايرانی پيشرفت و تمدن نوين اسلامی، که به دو مسئلالگوی اسلامی
 ۀتمدن نوين اسلامی بر مسـئل ۀداد. لاجرم وابستگی مسئلست دای بهبينانههای واقعتوضيح

اسـلامی حکايـت از انسـانی علوم  ۀايرانی پيشرفت و اين وابستگی بر مسئلالگوی اسلامی
واحـد بـر ۀ واحدی است. بنياد اين نظري ۀاين دارند که توضيح اين سه مسئله نيازمند نظري

 ۀگرايانـواقع ۀنظرينگارنده حاضر  ۀدر مقالاست و « اسلامی ۀگرايی قوی فلسفواقع»همين 
اسـلامی و  انسـانی همين بنياد شروع کرده و بحث از علوم ها را با تکيه بربه آنخود راجع

 .است ايرانی پيشرفت را مقدمات بحث از تمدن نوين اسلامی قرار دادهالگوی اسلامی
که در  هايیعدم توفيقزمين با در تاريخ تفکر فلسفی غرب شاهديم فيلسوفان مغرب

گرايی گرايی و واقعشناسايی مابعدالطبيعه داشتند و آن هم عمدتا  ناشی از رهاسازی ذات
 5،نيـوتنی تـا حـال حاضـر بـود گرايی مابعـدگرايی و ضدواقعآوردن به ضدذاتو روی

و شناسـی تدريج بحث از مابعدالطبيعه را رها کـرده و کـار فلسـفه را عمـدتا  معرفـتبه
اسـلامی و  انسـانی شناسی دانستند. در ايران معاصر نيـز رهاسـازی بحـث از علـومذهن
تواند ما را دچـار ايرانی پيشرفت يا تمدن نوين اسلامی میآوردن به الگوی اسلامیروی

زمين را دچار ساخته اسـت. تمـدن نـوين د که عمده فيلسوفان مغربکنهمان خسارتی 
انـد و اسلامی متوقفانسانی دو بر علوم  يشرفت و اينايرانی پاسلامی بر الگوی اسلامی

ايرانی پيشـرفت توان از الگوی اسلامیاسلامی نمیانسانی بينانه از علوم بدون بيانی واقع
دست داد. در عصر حاضر که عصر علم و دانش بينانه بهو تمدن نوين اسلامی بيانی واقع

انـد و انی پيشرفت از راه علم قابل حصولايرتمدن نوين اسلامی و الگوی اسلامی ،است
خـود راه را بـر بيـان هبـاسـلامی خـودانسـانی علوم  ۀبينانو بيان واقع 3اندبر علم وابسته

 .کردايرانی پيشرفت و تمدن نوين اسلامی باز خواهد ای از الگوی اسلامیبينانهواقع
                                                        

گرايی مابعدنيوتنی تا حال گرايی و ضدواقعگرايی پيشانيوتنی، ضدذاتگرايی و واقع. بحث از سه جريان ذات5

گرايی جديد در فلسفه ذات» را در مقالۀ حال حاضر گرايی جديد مابعدکوانتومی تاگرايی و واقعحاضر، و ذات

 .ببينيد دادجو ابراهيم از «(جريانی مهم اما ناآشنا در ايران معاصر) علم معاصر
. هر تمدنی تابع الگوی پيشرفت و وصول به آن تمدن است. هر الگوی پيشرفت نيز تابع دانش وصول به آن 3

توانند به بخشی از الگوی پيشرفت رهنمون شده و ما هر يک میهايی است که پيشرفت است. مقصود عموم دانش

 سوی تمدن جديد قرار دهند.را در مسير پيشرفت به
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 رويکردهای موجود )ضعيف(
ايرانـی درمورد علوم انسانی اسلامی، الگوی اسـلامی ،تبع آندرمورد علم و معرفت و به

 توان رويکردهای زير را از يکديگر تشخيص داد:پيشرفت و تمدن نوين اسلامی، می

 رويکردهای متقدم .2

 گرايي سنتيواقع .2ـ2

اسـلامی بـاور دارنـد و  ۀگرايی سنتی رويکرد انديشمندانی است که بـه سـنت فلسـفواقع
اسلامی )و بعدها به بحث انسانی  به بحث از علوم ،اسلامی ۀر فلسفدرصددند که با تکيه ب

گرايـان سـنتی ايرانی پيشرفت و تمـدن نـوين اسـلامی( بپردازنـد. واقـعاز الگوی اسلامی
بدون اينکـه بـين علـم  ،اسلامی دارندانسانی ای که به علم دينی و علوم عمدتا  بنا به علاقه

اسـلامی بـه شـناخت  ۀکوشند به ياری فلسفرق بگذارند میاسلامی فانسانی دينی و علوم 
اسـلامی شـناخت يـک چيـز بـه شـناخت  ۀاسلامی بپردازند. در فلسـفانسانی امثال علوم 

و شـناخت خـواص ذاتـی يـک چيـز  3آن چيـز اسـت 5(خواص ذاتـی )خـواص واقعـی
آن چيـز  شناختی کاملا  صادق و کاملا  مطابق با واقـع ،درصورتی که شناخت صادقی باشد

اسلامی نيز بايد از طريـق شـناخت خـواص ذاتـی آن انسانی  لاجرم شناخت علوم 8است.
اسلامی عمدتا  با غفلت از شناخت خـواص  ۀافتاد. باوجود اين، انديشمندان فلسفاتفاق می

اسلامی به شناخت خواص بالعرض آنها بسنده کردند. علـم انسانی ذاتی علم دينی يا علوم 
آن باشـد و بـا  9خـواص ذاتـی ءبودن آن جزعلمی بالذات دينی است که دينیدينی آنگاه 

                                                        

. ذاتی آن چيزی است که از درون ذات و جوهر موضوع بر موضوع حمل شود. مقصود از ذات و جوهر 5

 (.14: ص5ج ،ق5908نا، سي)ابن اعم از اينکه حقيقت آن بسيط باشد يا مرکب ؛موضوع، حقيقت آن است
وسط که از علت  اسلامی، بحث از ذاتی باب برهان به دنبال همين است که نشان دهد حد ۀ. در منطق و فلسف3

 .(مباحث مربوط به ذاتی باب برهان :نگاه کنيد به) آيددست میبه یءاز طريق ذاتيات و خواص ذاتی ش ،حکايت دارد
اند که دانند و آن را به چيزی مقيد نکردهره را در تطابق آن با واقع میبودن يک گزا. فيلسوفان مسلمان صادق8

: 5840سينا، ابن :طورمثال، نگاه کنيد بههب) دانستندصادق را کاملا  صادق نمی ۀحکايت از اين داشته باشد که گزار

 (.584: ص5ج ،5839ی و مطهری، ي؛ طباطبا34: ص5ج ،م5435؛ صدرالمتألهين شيرازی، 84ص
در قالب جنس يا  بين ذات و عرض و ذاتی و عرضی فرق است. مقصود از ذاتی، خواص و اوصافی است که .9
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بودن خود را ازدسـت بدهـد؛ علـم حذف معارف دينی آن خود آن نيز از هم بپاشد و علم
خواص بـالعرض آن باشـد و  ءبودن آن جزدينی آنگاه علمی بالعرض دينی است که دينی

 بودن خود را ازدست ندهد.علم خود آن از هم نپاشد و ،با حذف معارف دينی آن

علوم انسانی »و « علم دينی»گونه انديشمندان، بدون اينکه بين اصطلاح عموم اين
درمورد علوم انسانی اسلامی و روش و راهکار توليد اين علوم  ،فرق بگذارند« اسلامی

ن( )و بلکه از عدم امکا ای از عدم مطلوبيتاند. عدههکردداری را مطرح مباحث دامنه
های سروش در تلقی ؛38ـ33صص :5835، علوم انسانی اسلامی )امثال مصطفی ملکيان

ای از امکان آن سخن ( و عده381ـ383صص مصاحبه، ،5834بعدی خود در قبادی، 
ای به اند. عدهاند. قائلان به امکان علوم انسانی اسلامی نيز به راه واحدی نرفتهگفته
نی توجه داشته و نظام معرفتی حاکم بر علوم انسانی ديهای نقلی و معارف درونروش

و  33ـ33صص :5833اسلامی )امثال پيروان فرهنگستان علوم اسلامی در ميرباقری، 
های تجربی اهميت داده ای به روشاند. عده( را از متون دينی قابل استخراج دانسته556

های ل سروش در تلقیو تأثير دين در علوم انسانی را فقط در مقام گردآوری )امثا
، ها )امثال باقریفرض( يا در مقام پيش19ـ16صص :داشت تفرج صنعای که در اوليه
: 5831، آفرينی )امثال سعيد( و يا در مقام فرهنگ40ـ45و  34ـ30صص :5836
های گوناگون کسب معرفت بها داده و تأثير دين ای به روشاند و عده( دانسته530ص

                                                                                                                                  

رفتن اند و با ازبينی از ذات و عرضئها جزهاست و آنها، قوام ذات يا عرض به آنفصل يا انواع و اقسام آن

افی است که قوام ذات و عرض به روند. مقصود از عرضی، خواص و اوصبين میها خود ذات يا عرض نيز ازآن

روند. تشخيص بين نمیها خود ذات و عرض ازرفتن آنبينی از ذات و عرض نيستند و با ازئها نيست، جزآن

ثبوت آن برای ذات يا عرض  ،ی از ذات يا عرض استئذاتی از عرضی نيز از اين طريق است که چون ذاتی جز

)نگاه  ثبوت آن برای ذات يا عرض ضرورت ندارد ،ا عرض نيستی از ذات يئاما چون عرضی جز ؛ضروری است

 .(331ـ333صص  :5833ی، يکنيد به طباطبا

کار رفته است: چيزی اسلامی، ذاتی يک چيز، يعنی خواص ذاتی يک چيز به دو معنا به ۀحال، در فلسفدرعين

 یءعيت و حقيقت يک شی از واقئاست و چيزی که جز یءو مقوم ماهيت يک ش یءی از ماهيت يک شئکه جز

 .(508ـ506صص  :5840)تفصيل اين بحث را ببينيد در دادجو،  انددو گونه ذاتی همان ذاتی باب برهان است. اين

ماديات دارای ذات و خواص ذاتی به معنای نخست و عموم ماديات، مجردات و اعتباريات دارای ذاتی و خواص 

 اند.ذاتی به معنای دوم
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دهی به اين علوم شمول و جهتهای جهانسلامی را در حدّ اخذ نظريهدر علوم انسانی ا
علمی »( يا از نوع حکمت جاويدانی که از طريق 513و  3صص :5831، )امثال گلشنی

 :«بينی اسلامی و علم جديدجهان»حسين نصر در  د )امثال سيدشوحاصل می« قدسی
اين علوم به مقام ثبوت و  ( و يا از نوع تقريب مقام اثبات و تحقق خارجی4ـ83صص

 اند.( دانسته590ـ599صص :5836، آملی ها )امثال جوادیواقع آن

شود علوم طبيعی و علوم انسـانی را علـم اند که میگونه انديشمندان مدعیغالب اين
 ها سخن گفت.دينی ساخت و از علم دينی بودن آن

توانـد علـم ه بـالعرض میانـد کـای سخن گفتهغالب مدعيان علم دينی از علم دينی
اسـلامی سـودمند اسـت  ۀدينی ناميده شود. تعريف علم دينی به علمی که بـرای جامعـ

 علـم را دينـیدرون علـوم همان فقط جايی در ايشان] 596ـ593 :5835، )شهيد مطهری
 جامعـۀ بـرای سـودمند علـوم تعبيـری، به شودمی اندگفته ديگر جای در و دانسته دينی

(، 503: ص5845سـوزنچی،  ؛50ـ58صص :5864؛ همو، [ناميد دينی علم نيز را اسلامی
(، علمی کـه مسـتند 33ـ34صص :5835، علمی که علوم عالمان مسلمان است )سروش

(، علمـی کـه تفسـير 593ـ593صص :5833، به منابع مورد تأييد اسلام است )سوزنچی
طـق علـم و ( و علمـی کـه من590: ص5836، قول و فعل خداوند است )جوادی آملـی

 حجيت آن به تأييد نقل رسيده باشد )اهـالی فرهنگسـتان علـوم اسـلامی در ميربـاقری،
توانـد می 5( نه از علمی که بالذات دينی بلکـه از علمـی کـه بـالعرض556صص :5833

طور تعريف علم دينی به علمـی کـه مسـتند بـه مبـانی دينی باشد حکايت دارند. همين
(، علمی که 59: ص5831، مصباح يزدی ؛513ـ538صص :5831، اسلامی است )گلشنی

پـارادايم اجتهـادی حاصل متون دينی به روش اجتهادی اسـت )حميدرضـا حسـنی در 
(، و علمی که شارح کتاب و سنّت اسـت 114: ص5848، خسروپناه؛ 11: صدانش دينی

                                                        

خواص ذاتی  ءبالذات دينی است که از درون معارف دينی برآمده باشد، دينی بودن آن جز . يک علم آنگاه علم5

رود، انکار رفتن خواص ذاتی خود ذات نيز ازبين میاند و با ازبينآن باشد و ازآنجاکه خواص ذاتی عين ذات

ينی است که از درون محتوای معرفتی آن به انکار محتوای معرفتی دين بينجامد. يک علم آنگاه علم بالعرض د

خواص ذاتی آن نباشد و ازآنجاکه دينی ناميده شدن آن بالعرض و ء معارف دينی برنيامده باشد، دينی بودن آن جز

 تبع چيز ديگری است، انکار محتوای معرفتی آن به انکار محتوای معرفتی دين نينجامد.به
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( از علمـی کـه 13: ص5835، ملکيـان ؛14: صالصـفاءرسـائل اخـوانالصفاء در )اخوان
اما علم دينی را در همان علـوم درون دينـی محصـور  ؛دينی است حکايت دارند بالذات

 ؛5833 سـوزنچی،.: ک.ر انديشـمندان گونـهاين هایديـدگاه اجمـال دربارۀ) 5سازندمی
 خسـروپناه، ؛5845 نجـم، و خـاکی ناصـر ؛5833 بـاقری، ؛5831 نويسندگان، از جمعی
انـد کـه دست دادههايی بهدينی تعريف گونه تعاريف از علماين .(5848 شريفی، ؛5848
شـمار علوم باشند و علوم طبيعی و علوم انسانی را نيز علم دينی بـه ۀتوانند جامع هممی

توانند علوم طبيعی و علوم انسـانی را علـم دينـی می ا ها مجازگونه تعريفآورند. اما اين
انسـانی منقـول از معنـای  بنامند. زيرا کاربرد اصطلاح علم دينی در علوم طبيعی و علوم

تواند در علوم طبيعی و علوم انسانی به دينی است و چون نمیحقيقی آن در علوم درون
کار رود )زيرا مستلزم اين است که علوم طبيعی و علـوم انسـانی بـه همعنای حقيقی آن ب

رفتـه کـار هاز باب مجاز ب ،اند علم دينی باشند(همان معنا که علوم درون دينی علم دينی
 توان علم دينی ناميد.نحو مجاز میعلوم طبيعی و علوم انسانی را به ،بنابراين 3؛است

بنيـان اصـيلی را غايـب « علم دينی»گونه دعاوی مربوط به اين ۀمحقق حاضر در هم
بـه اقتضـای  نگارنـدهاسـت. « گرايـیگرايی برآمـده از ذاتواقع»بيند. آن بنيان اصيل می

علـوم دينـی مصـطلح، يعنـی  ،ای که اتخاذ کـرده اسـتگرايانهقعگرايانه و واروش ذات
                                                        

علم تفسير با اينکه شارح کتاب و سنت است نه صرفا  است.  ی، علم تفسير مستثنیدين. البته در ميان علوم درون5

مستند به متون اسلامی است و نه صرفا  حاصل متون دينی به روش اجتهادی است. زيرا علم تفسير به فراتر از 

 .گيردمتون دينی نيز مستند است و از متون يا معارف عقلی و تجربی نيز ياری می

دينی و علوم طبيعی و انسانی مستلزم وضع خاص بر عم از علوم دروناعلوم، در « علم دينی». استعمال لفظ 3

طورمثال ه)ب اند، غيرممکن و محال استطور که غالب اصوليون گفتهله عام است و چنين وضعی، همانموضوع

علم »(. ازسوی ديگر، استعمال لفظ 3ـ3صص  :5836؛ المظفر، 33ـ35صص  :5ج ،5956خراسانی،  :به بنگريد

ر علوم طبيعی و انسانی از باب استعمال لفظ مشترک و از باب توسعه در معنا نيست. زيرا چنين استعمالی، د« دينی

استعمال لفظ مشترک معنوی و لفظی نيست. زيرا شرط لفظ مشترک اين است که وضع آن بر يک مورد بر وضع 

دينی بر وضع آن بر علوم وم درونبر عل« علم دينی»آن بر مورد ديگر تقدم نداشته باشد و حال آنکه وضع لفظ 

 در علوم طبيعی و انسانی استعمال مجازی است« علم دينی»رو، استعمال لفظ ايناز؛ طبيعی و انسانی تقدم دارد

: 5836را در المظفر، « مجاز»و « حقيقت»، و توضيح 95: صم5430را در المظفر، « منقول»و « مشترک»)توضيح 

 ببينيد(. 58ص
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اند و سـاير علـوم، اعـم دينی را علومی دانسته که حقيقتا  و بالذات علم دينیعلوم درون
تواننـد حقيقتـا  و بالـذات علـم داند کـه نمیاز علوم طبيعی و علوم انسانی را علومی می

نحـو حقيقـی علـم دينـی بنامـد. علـوم را بـههـا توانـد آننمی ،روايـندينی باشند و از
هاسـت و خـواص ذاتـی آن ءهـا جـززيرا دينی بـودن آن؛ انددينی واقعا  علم دينیدرون

هـا ازسـويی، از درون رو، آنايـناز ؛ها از منابع دينـی اسـتها به استخراج آنهويت آن
و ازسـوی ديگـر، ها دين و معرفت دينی است آن ۀکننداند و تأسيسمعارف دينی برآمده
هـا بـه اند. ساير علوم انسانی و طبيعی علومی هستند که هويـت آنشارح کتاب و سنت

هـا ديـن و آن ۀکنندها از منابع دينی نيست. از همين روست که نـه تأسـيساستخراج آن
واقعـا  علـم دينـی نيسـتند و  ،رواند و ازاينمعرفت دينی است و نه شارح کتاب و سنت

هـا را نـه تأسـيس بلکـه دين و معرفت دينی آن .ا را واقعا  علم دينی ناميدهتوان آننمی
ها نيز از طريق توليد نظريه يا توليـد مکتـب کند و تهذيب آنتأييد يا تأييد و تهذيب می

د. دين و معرفت دينی در علـومی کـه بتوانـد توليـد نظريـه يـا توليـد شوپذير میامکان
تـوان ن توليدی رهنمون شده است و از ايـن نظـر میمکتب کند از منظر اسلامی به چني

. ديـن و معرفـت دينـی اگـر کـردمقيـد « اسـلامی»يا « دينی»گونه علوم را به پسوند اين
بتواند در علومی همچون علوم انسانی به توليد نظريه يـا توليـد مکتـب رهنمـون شـود 

در  امـاناميـد. « اسـلامی علوم انسانی» يا « علوم انسانی دينی» گونه علوم را توان اينمی
بودن وصف بالعرض اسـت و مقصـود ايـن اسـت کـه « اسلامی»يا « دينی»اينجا وصف 

گونه علوم نه مورد تأسيس دين و معرفت دينی بلکه مورد تأييـد و تهـذيب ديـن و اين
علـم دينـی و علـم « بالـذات»برای تفکيک بين علـومی کـه  است بهتراند. معرفت دينی

توانند علم دينی يـا علـم اسـلامی ناميـده شـوند، می« بالعرض»ی که اند و علوماسلامی
علوم بالذات دينی را علم دينی و علوم دينی، و علوم بـالعرض دينـی را علـم اسـلامی، 

 علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی بناميم.
اسلامی را برحسب خواص ذاتـی انسانی اسلامی نتوانستند علوم  ۀگرايان فلسفسنت

کـه برخـی از آنـان در همـان فضـای  شـدتوضيح دهند و همين امـر موجـب آن  هاآن
گرايی گرفتار آينـد. همـين گرفتـاری بـه گرايی سنتی و برخی ديگر در دام غيرواقعواقع

 ايرانی پيشرفت و تمدن نوين اسلامی نيز در حال انتقال است.توضيح الگوی اسلامی
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 ظاهرگرايي .1ـ2

علوم انسانی اسـلامی بـه مبـانی فکـری ظـاهرگرايی و بـه  علم دينی و ۀطرح مسئل ۀريش

گردد. آشنايی انديشـمندانی زمين برمیآشنايی انديشمندان اهل سنت با تمدن جديد مغرب

م(، فريد وجـدی 5333ـ5483م(، محمد اقبال لاهوری )5394ـ5401همچون محمد عبده )

م( و نيـز امثـال 5454ــ3059(، محمـد قطـب )5406ـ5466قطب ) م(، سيد5333ـ5419)

م( و طه عبـدالرحمن 5485م(، محمد نقيب العطاس )تولد 5435ـ5436اسماعيل الفاروقی )

و  5آنان را ازسويی به نوعی تجددطلبی افراطـی ،زمينم( با تمدن جديد مغرب5499)تولد 

 دينی خود رهنمون شد.ۀ ازسوی ديگر، به بازسازی انديش

تأثير رهبر فکـری خـود ابوالحسـن اشـعری يی، تحتگونه انديشمندان عمدتا  ازسواين

بـودن و ميـزان 8،نفـی عليـت 3،بودن عقـلظاهرگرا و اصول ظاهرگرايی همچون نفی منبع

بودنـد و ازسـوی ديگـر، بـه دليـل ناخرسـندی از  9چيزقرآن کريم در صدق و کذب همه

تـب غربـی تأثير مبانی فکـری فلسـفی مکاگونه اصول و تجددطلبی افراطی خود تحتاين

اسلامی داشـتند، بـا تلفيـق انسانی  قرار داشتند. آنان، هرچند دل در گرو علم دينی و علوم

هـا و گرايانـه )قراردادگرايانـه( فلسـفهاصول ظاهرگرايی با مبانی فکـری فلسـفی غيرواقـع

دادنـد کـه دسـت مـیهايی بـهاسلامی توضيح انسانیهای معاصر غربی از علوم علمهفلسف

قطـب  گرايی آدمی در تخالف بودنـد. سـيدگرايی و واقعبا عقل سليم آدمی و عقل عمدتا 

: 5849قطـب،  دانسـت )سـيدواسطه از قرآن کريم قابل دريافـت مـیمعارف انسانی را بی

( و به دنبال تأسيس علـوم انسـانی بـا مراجعـه بـه کتـاب و سـنت بـود؛ اسـماعيل 69ص

شناسـی و طريق تغيير مفاهيم، عناصر اصلی، روشسازی علوم از الفاروقی به دنبال اسلامی

                                                        

 .34ـ45 صص :5836مطهری،  :به بنگريدگونه انديشمندان لبی افراطی اين. درمورد تجددط5
حجازی : بهبنگريد  شان بر ظواهر قرآن کريمانس از عقل و تکيه ابن. درمورد گريز ظاهرگرايانی همچون مالک3

 .86: ص5ج م:5433المقدمه و ابن فرقل،  م:5433السقاء، 
و  504ـ550، 45ـ49، 93، 83،83ـ90، 34صص  :5418الاشعری،  :هببنگريد  کسب و نفی عليت ۀ. درمورد نظري8

 .566: صق5935الغزالی، 
 .305به بعد و ص  535: ص5933الغزالی، : به بنگريد. درمورد ميزان بودن قرآن کريم بر صدق و کذب 9
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( و از اين طريق بـه 333: ص5848اهداف علم جديد براساس ديدگاه اسلامی )خسروپناه، 

دنبال تهذيب علوم جديد براساس ديدگاه اسلامی بود؛ نقيـب العطـاس بـه دنبـال تهـذيب 

براسـاس عناصـر  ها و تأسيس نظام علم راستين )علـم دينـی(علوم دانشگاهی از ناخالصی

هـای مـذهبی تقـدم (، و طه عبدالرحمن براسـاس زمينـه831: صکليدی اسلام بود )همان

تيميـه و حزم، ابنتأثير مباحث منطقی و زبانی ابنظاهر بر باطن، تقدم عمل بر نظر و تحت

يونانی و عزم احيای هويـت دينـی  ۀهای اجتماعی مخالفت با فلسفتأثير زمينهغزالی، تحت

تحليلی امثال ويتگنشتاين و تقليل فلسفه بـه  ۀهای فکری فلسفتأثير جريانان، تحتمسلمان

هـا و ها و يا فهميدن جهان از راه فهميدن کـاربرد درسـت واژهبررسی کاربرد درست واژه

ای حزم و تقدم بخشيدن زبان بر منطـق، بـه اتخـاذ مبـانیتأثير ظاهرگرايی منطقی ابنتحت

)بيگـی،  بردنـداسلامی پيش میانسانی  جهت طرح تأسيس علوم رهنمون شد که او را در

 .(5843؛ همو، 5845
گرايـان سـنتی از جـذابيت بسـيار بـالايی ها هرچنـد در ميـان واقـعگونه ديدگاهاين

 ۀگرايانـگرايـان سـنتی از مباحـث واقـعدليل خالی بودن دست واقعبرخوردار نبودند، به
به علوم گرايان سنتی راجعبسياری از مباحث واقعقوی، مورد توجه جدی واقع شدند و 

گرايان سـنتی بـر تأسـيس تأثير قرار دادند. تمايل تعدادی از واقعانسانی اسلامی را تحت
هـای علوم انسانی اسلامی از طريق معارف دينی و وصول به علم دينی از همين ديـدگاه

 ظاهرگرايانه متأثر است.

 رويکردهای متأخر .1

 دگرايي. قراردا2ـ1
گرايــی گرايــی و واقــععلمی شــاهد ســه مقطــع ذاتدر تــاريخ تفکــر فلســفی و فلســفه

گرايـی گرايـی و واقـعگرايـی مابعـدنيوتنی و ذاتگرايی و ضدواقعپيشانيوتنی، ضدذات
ها که بـين زمـين و چيـزی کـه جديد مابعدکوانتومی هستيم. نيوتن با امثال اين برداشت

آن  ۀکننـدتوانـد جذبزمـين نمیبه همين دليل رد و وجود دا شود خلأجذب زمين می
بالکـل مـاده را  ،بلکه افتادن آن چيـز بـر روی زمـين بـه قـانون الهـی اسـت ،چيز باشد
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خاصيت و منفعل دانست و به ايـن بـاور روی آورد کـه مـاده دارای ذات و خـواص بی
هـايی علمفههـا و فلسـاين ديدگاه از قرن هفدهم تا همين حال بـه فلسـفه 5ذاتی نيست.

گــرا بودنــد و هســتند. بــارکلی، هيــوم، کانــت، گــرا و ضــدواقعدامــن زد کــه ضــدذات
گرايـی، گرايـی، ابزارگرايـی، انسـجامهـای تحليلـی و زبـانی، عمـلپوزيتيويسم، فلسفه

گرايی انتقادی، هرمنوتيک متقـدم و متـأخر، پديـدارگرايی، تفسـيرگرايی، گرايی، عقلکل
گرايـی، سـاختارگرايی ختارگرايی، پساسـاختارگرايی، ابطـالگرايـی اجتمـاعی، سـاواقع
هـا، ازجملـه فلسـفه غيرهگرايی کوهن وهای پژوهشی لاکاتوش و پارادايمبر برنامهمبتنی
گرفتن ذات و خواص ذاتی شیء به جريـان ها و فيلسوفانی هستند که با ناديدهعلمفلسفه

ها، که بخـش گونه فيلسوفان و فلسفهگرايی ياری رساندند. اينگرايی و ضدواقعضدذات
انـد، دهند و در ايران معاصر شـايع و رايـجعلم غربی را تشکيل میاعظم فلسفه و فلسفه

ــی ــای م ــی ج ــان و قراردادگراي ــی قراردادگراي ــارچوب کل ــت، در چه ــد.درنهاي  3گيرن
و جای اينکه معرفت مـا از اشـيا و امـور را معرفـت بـه ذات قراردادگرايان درنهايت، به

 deو درصورت تطابق با واقع، مطابق با واقع و بنـا بـه واقـع ) بدانندها خواص ذاتی آن

facto بدانند، با انکار ذات و خواص ذاتی اشيا و امور، معرفت به اشيا و امور را بنـا بـه )
( و بنا به قرارداد بين عالمان دانستند. ازنظر قراردادگرايان de dictoتعريف، بنا به ديکته )

                                                        

، دسـت چـاپ( )در گرايی علمیذاتگرايی فيزيک نيوتنی نگاه کنيد به اليس، گرايی و ضدواقع. درمورد ضدذات5

 .5643نيوتن به بنتلی به سال  ۀفقره منقوله از نام ،8ـ3خصوص فقره هو ب 3ـ3و  8ـ8فقره 

 ۀبيند که آن را مابعدالطبيعای میگرايی مابعدنيوتنیگرايی جديد خود را در تقابل با جريان هيوم. ذات3

( و در 5ـ3و  8ـ3های (، بخشچاپ دست در) گرايی علمیذات)نگاه کنيد به اليس،  نامدامريکايی میـانگليسی

ها را بنا به قرارداد و تقابل با اين جريان که نافی ذات، خواص ذاتی و ضرورت حاکم بر عالم طبيعت است و آن

ها را کند و آنداشتن ذات، خواص ذاتی و ضرورت حاکم بر عالم طبيعت دفاع میاز واقعيت ،داندبنا به ديکته می

نامد، در چهارچوب باور ها را قراردادگرا نمیمابعدنيوتنی ۀگرايی جديد همد. هرچند ذاتدانطبق واقع می

ها درنهايت ها به شناخت طبق واقع، مابعدنيوتنیگرايی جديد به شناخت طبق واقع و عدم باور مابعدنيوتنیذات

های (، بخشچاپ دست در) میگرايی علذاتاليس،  :طورمثال، نگاه کنيد بههقراردادگرايند. در اين خصوص، ب

اوليات بلکه تابع  ءهای پايه را نه جزنامد گزارهگرا می)حتی امثال پوپر که خود را واقع 6ـ50ـ8 ،6ـ3 ،5ـ3 ،5ـ6

، ترجمه سيد حسين منطق اکتشاف علمیپوپر، کارل،  :آورد. نگاه کنيد بهشمار میقراداد، توافق و عزم عالمان به

 .(581: ص5833و فرهنگی، چاپ چهارم، کمالی، انتشارات علمی 
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فايـده هـا بـیداشـتن آنای وجود ندارد و يا اگر هم وجود دارد بحث از واقعيتذاتيا 
هـا بلکـه هايی که از اشيا داريم نه صادق و مطـابق بـا واقـع آنمعرفت ،روايناست و از

 ها هستند.ترين توضيح از آنبهترين توضيح و محتمل
گونـه ن سنتی در مواجهه با اينگراياهای اخير در ايران معاصر، تعدادی از واقعدر سال

هـا علمهـا و فلسـفهها، با اين تصور که دارای چيزی جز اين فلسـفهعلمها و فلسفهفلسفه
تدريج بـه نـوعی ها واقع شده و بهتأثير آنم، تحتيها ناگزيربرداری از آننيستيم و از بهره

هـای علمـی اتفـاق افتـاد و گرايی دينی تمايل يافتند. اين تمايـل در بيشـتر عرصـهپارادايم
ــال پوزيتيويســم، فلســفهبســياری تحت ــأثير امث ــدارگرايی، ت ــانی، پدي هــای تحليلــی و زب

واقـع شـدند.  غيـرهگرايی، ساختارگرايی، پساساختارگرايی وگرايی، کلهرمنوتيک، انسجام
آن ظهـور  ۀگرايـی قراردادگرايـی و نتيجـگرايی سـنتی بـا ضـدواقعحاصل آن تلفيق واقع

 گرايی دينی نزد تعداد زيادی از انديشمندان معاصر بود.گرايی يا پارادايمايمپاراد
گرايی دينـی شـايع بـوده و در بحث از علم دينی و علوم انسانی اسلامی نيز پارادايم

انسـانی  است و بسياری به دنبال اين هستند که با تکيه بر پارادايم دينی به تأسيس علوم
گرايی دينی چيزی جز قراردادگرايی گرايی و پارادايما پارادايمام ؛اسلامی مبادرت ورزند

ايرانـی انسـانی اسـلامی، الگـوی اسـلامیگونه رويکردها در بحـث علـوم نيست و اين
پيشرفت و تمدن نوين اسلامی درنهايت، به رويکردهايی بنا به تعريف، بنا بـه ديکتـه و 

جای اينکه بنا بـه واقـع و گفته را بهشپي ۀبنا به قرارداد رهنمون خواهند شد و سه مسئل
هـا دارنـد توضـيح شان توضيح دهند بنا به تعريف و قـراردادی کـه از آنخواص واقعی
توضيح بنا به تعريف و قرارداد توضيح فاقد مبـانی ثابـت اسـت و بـه  ، ولیخواهند داد

دهــا هــا و قرارداتعريــف و قــرارداد قراردادگرايــان وابســته اســت و ازآنجاکــه تعريــف
 گرايی رهنمون خواهد شد.اند لاجرم به نسبیمتفاوت

 گرايي تقريبي. واقع1ـ1
فيزيک کوانتوم درپی توانـايی بسـيار بـالايی کـه در شـکافت ذرات اتمـی و زيراتمـی و در 

بـه  ،درستی به تمدن صنعتی معاصر دامن زدشناخت ذرات نور و موج از خود نشان داد و به
د: الـف( ايـن فکـر مکتـب کپنهـاکی ملهـم از پوزيتيويسـم و دو فکر مقابل هم رهنمون شـ
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 ،جای اينکـه واقعـا  وجـود داشـته باشـندقراردادگرايی آن زمان که ذرات اتمی و زيراتمی به
اند و ب( اين فکر که ذرات اتمی و زيراتمی به دليـل اينکـه بـه صرف قرارداد بين دانشمندان
رف قرارداد بين دانشمندان )که هـر آن ممکـن توانند صاند نمیتوفيقات صنعتی رهنمون شده

ديـدگاه  5است تغيير يابند و توفيقات صنعتی نيز بايـد کـأن لـم يکـن تلقـی شـوند( باشـند.
آور علـوم طبيعـی و علـوم مهندسـی نخست، ديدگاهی است که اکنون با پيشـرفت سرسـام

پذير وجود نداشـته ناناخواناست و اين علوم حکايت از آن دارند که اگر ذرات ريز و مشاهده
تواننـد تغييـر يابنـد به دليل اينکه قراردادهـا می ،باشند و صرف قرارداد بين دانشمندان باشند

 ۀبينانـعلوم طبيعی و علوم مهندسی بسيار پيشـرفته، درسـت و واقع ۀآورندوجودتوانند بهنمی
دليل توانـايی ا، بهناپذير رامروزين باشند. ديدگاه دوم ديدگاهی است که ذرات ريز و مشاهده

های ها در کشف و توليد علوم طبيعی و علوم مهندسی جديـد، دارای واقعيـت و در دهـهآن
داند و کشف خواص ذاتی اشـيا و تجزيـه خود می ۀدارای ذات و خواص ذاتی از ناحي ،اخير

 آورد.شمار میاصلی پيشرفت علوم طبيعی و مهندسی به أها را منشو ترکيب آن
ای رهنمون شده است کـه در چهـل سـال ه دوم، به لوازم فکری فلسفیهمين ديدگا
 وجود آورده است.را به« گرايی جديدذات»اخير، جريان 

گرايی سنتی عـالم مـاده را گرايی و واقعگرايی جديد همچون ذاتگرايی و واقعذات
 داند و بر اين اساس، بر اين ديـدگاه اسـت کـه شـناختدارای ذات و خواص ذاتی می

امـا از ايـن  ؛تواند صادق و مطـابق بـا واقـع باشـدآدمی از ذات و خواص ذاتی اشيا می
بينـد و عوامـل هـا را در حـال تغييـر مـیبيند، نظريـهجهت که عالم را بسيار پيچيده می

شناخت آدمی از ذات و خـواص  .داندغيرمعرفتی را در هر حال بر معرفت تأثيرگذار می
دق و کاملا  مطابق با واقع بلکه تقريبا  صادق و تقريبا  مطـابق بـا ذاتی اشيا را نه کاملا  صا

هـای علمـی تک گزارهداند و شناخت آدمی از خواص ذاتی اشيا را حتی در تکواقع می
 ،داند و درنهايتمی« ترين تبيينمحتمل»و « بهترين تبيين»بلکه « تبيين درست»صادق نه 

 3يابد.تمايل می« بیگرايی تقريواقع»و « تقرب به حقيقت»به 
                                                        

 .545ـ301صص  :5864گلشنی،  :دو ديدگاه را ببينيد در اين ۀ. معرفی اولي5
، )در شـرف چـاپ( گرايی در علوم انسانی اسـلامیواقعگرايی تقريبی را ببينيد در دادجو، . تفصيل بحث از واقع3

 .9-3-5-8و  8-3-5-8 ۀفقر ؛ بخش دوم، فصل چهارم،9 ۀشمار ۀبخش نخست، فصل نخست، فقر
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اطلاع گرايی جديد مابعدکوانتومی عمدتا  بیگرايی و واقعايران معاصر از جريان ذات
گرايی آنان، اندکی از مباحث آنان و انـدکی بودن ذاتاطلاعی از جريانبی باوجوداست. 

تقال ها و مقالات پژوهشی به ايران معاصر اناز فيلسوفان علم اين جريان از طريق ترجمه
گرايـی تقريبـی اسـت و بـا توجـه بـه اينکـه گرايی آنان واقعاند. باوجود اين، واقعيافته
و روش  5گرايی تقريبی آنان از علوم طبيعی به علوم انسانی نيز تسـری يافتـه اسـتواقع

« تـرين تبيـيناستنتاج از راه محتمـل»و « استنتاج از راه بهترين تبيين»علوم انسانی را نيز 
 ۀاين جريان درنهايت در هيچ علمی به کاشفيت علم از واقع قائل نيست و همـ ،دانندمی

کند. در ايـران معاصـر نيـز تبعيـت کامـل از ايـن تلقی می« تقريبا  درست»علوم آدمی را 
 گرايان تقريبی قرار خواهد داد.جريان ما را در رديف واقع

 رويکرد جديد )قوی(

 گرايي قویواقع .2

 گرایی سنتیبازسازی واقع .1ـ1

گرايی سنتی به ذات و خواص ذاتی اشيا و امور )اعم از ماديات و غيرماديات( باور واقع
دانـد. بـاوجود ايـن، در عصـر ها میها را در تطابق با واقع آندارد و شناخت درست آن

دانند. غفلـت از تـأثير عوامـل گرايی خام میگرايی سنتی را به تعبيری، واقعحاضر، واقع
رفتی بر معرفت و توضيح مسائل طبيعی تجربی از راه عقل و عدم توجه جدی بـه غيرمع

گرايـی سـنتی اما واقع ؛شمار آيندگرايی سنتی بهبودن واقعتوانند دو عامل خامتجربه، می
هـا منتهی ازآنجاکه عقل را داور داوری 3،از تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت ناآگاه نبود

تفکيک بين عوامل غيرمعرفتی و عوامل معرفتی و مانعيت از تـأثير  عقل را بر ،دانستمی
امـا  ؛ديد و بـر توانـايی عقـل بـر کشـف واقـع بـاور داشـتعوامل غيرمعرفتی توانا می

                                                        

 اند.دست دادهعلم و الاهيدانان در الهيات جديد بهلائودن در فلسفه شناسی،طورمثال اين تسری را پل موزر در معرفته. ب5
تأثير اوضاع ( ادراکات اعتباری را تحت594: ص3ج ،5839ی و مطهری )يهای اخير، طباطباطورمثال، در دههه. ب3

های خارجی ( اعتباراتی را که در حقايق و واقعيت303ـ306صص  :5834مصباح يزدی ) و احوال خارجی و

 دانند.ها میتأثير اجتماعيات و فرهنگريشه دارند تحت
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قدر رشد نيافته بـود کـه از ديدن علوم تجربی ناتوان بود و آنگرايی سنتی از تجربیواقع
 دست دهد.ای بهبينانههای واقعها و پيچيدگی عالم طبيعت توضيحتغيير نظريه
کـه  ،پای علـوم تجربـی و روش تجزبـه و ترکيـب آنبهگرايی سنتی نتوانست پاواقع

جـای اينکـه بـه بـه ،روايـنپـيش بـرود و از ،پويايی و پيشرفت علوم تجربی بـود أمنش
ار خـود گرفتـ ۀگرايی ايستا و غيرپيشـرفتدر همان واقع ،گرايی پويايی رهنمون شودواقع

شناسی خود، پذيرفتـه اسـت کـه جهـان اجسـام گرايی سنتی، در هستیماند. اکنون واقع
جهان ذرات غيرايستا و پويايی است که از طريـق تجزيـه و ترکيـب عناصـر و ذرات از 

ــالايی برخــوردار اســت. ــع 5قابليــت رشــد و پيشــرفت بســيار ب ــی ســنتی، در واق گراي
نيـاز از بـی ،زمند بسـط و توسـعه اسـتشناسی خود، هرچند نياشناسی و روشمعرفت

کـاملا  صـادق و  ،آنجا که صادق باشـد ،بازسازی است و معرفت آدمی به اشيا و امور را
 ورزد.ها مبادرت میکاملا  مطابق با واقع دانسته و از راه قياس به اثبات آن

 ايرانی پيشرفت و تمـدندر بحث از علم دينی، علوم انسانی اسلامی، الگوی اسلامی
ها برحسب خـواص بـالعرض گرايی سنتی با دوری از توضيح آننوين اسلامی نيز واقع

هـا دهنـد بايـد بـه توضـيح آندسـت مـیهای بالعرضی که بـهها و تعريف و توضيحآن
هـا در چـه صـورت هـا روی آورده و نشـان دهـد کـه آنبرحسب خواص بالـذات آن

ايرانـی انی اسـلامی، الگـوی اسـلامیتوانند حقيقتا  و بالذات علـم دينـی، علـوم انسـمی
 شمار آيند.پيشرفت و تمدن نوين اسلامی به

                                                        

ای، و اين پويايی در وجود ذوات واقعی جوهری، رويدادی، فرايندی، خاصيتی و رابطه أ. در عالم طبيعت، منش5

گرايی ذاتاليس،  :به )بنگريدای عالم ماده است دی، فرايندی، و رابطهدر وجود خواص ذاتی جوهری، رويدا

 (.3-5، فقرات آخر شماره )در شرف چاپ( علمی

)همچون خدا، امور الهی،  پويايی را بايد در وجود همان ذوات واقعی جوهری أدر عالم مجردات نيز منش

خواص ذاتی جوهری، رويدادی، فرايندی، و  ای و در وجود هماننفس(، رويدادی، فرايندی، خاصيتی، و رابطه

 جو کرد.وای عالم مجردات جسترابطه

)همچون  ایپويايی را بايد در وجود ذوات اعتباری رويدادی، فرايندی و رابطه أدر عالم اعتبارات نيز منش

قادی، ارزشی، اعتبارات غيردينی زبانی، علمی، اعتقادی، ارزشی، رفتاری، اجتماعی و اعتبارات دينی علمی، اعت

 جو کرد.وای عالم اعتبارات جسترفتاری و اجتماعی( و در وجود خواص ذاتی رويدادی، فرايندی و رابطه
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 گرايي تقريبيبازسازی واقع .1ـ2

شناسی خود، به ذات و خواص ذاتی اشيا و امکان شـناخت گرايی تقريبی در هستیواقع
ر تغييـ 5،شناسی خود، به سه دليل پيچيدگی عالم طبيعـتاما، در معرفت ؛ها باور داردآن

تقريبـا   ،شناخت آدمی را هرچند صـادق 8،تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت و 3هانظريه
شناسی خود، روش علم روی، در روشداند و از همين صادق و تقريبا  مطابق با واقع می

دانسـته و « اسـتنتاج از راه بهتـرين تبيـين» ،کاشف از واقع بداند« قياس»جای اينکه را به
ترين تبيـين )ولـو از نـوع احتمـال بسـيار محتمل»و « بهترين تبيين»را  های علمیگزاره

تقرب به »بلکه « کشف حقيقت»علم آدمی نه  ،رویداند. از همين از واقع می« بالای آن(
تـوان کـاملا  بـه نظر شده است کـه مـیشمار آمده است و از اين باور صرفبه« حقيقت

 ل شد.ئکشف واقع نا
شناسی خود، به يـاری فيزيـک کوانتـوم و خـواص ذاتـی در هستیگرايی تقريبی، واقع

گرايی سنتی و باور آن بـه ذات و خـواص ذاتـی شناسی واقعهستی یذرات اتمی، به احيا
امـا  ؛مسير درسـتی را در پـيش گرفتـه اسـت ،شیء مبادرت ورزيده است و از اين جهت

گرايی تقريبـی ست. واقعشناسی دچار خطاهاشناسی و روشگرايی تقريبی در معرفتواقع
هـای متعـدد بـه يـک با عدم تفکيک دقيق بين علم به معنای دانش، علم به معنای معرفت

هـا را در حـال رشـد و آن ۀهـای علمـی صـادق، همـتک گزارهچيز و علم به معنای تک
هـای متعـدد اما هرچند علم به معنای دانش و علم به معنای معرفت ؛پيشرفت دانسته است

هـای علمـی صـادق تک گـزارهاند، علم به معنای تکز در حال رشد و پيشرفتبه يک چي
امـا  ؛درست است که عالم طبيعت پيچيده اسـت. 5درصورتی که صادق باشند ثابت است. 

پيچيدگی آن مانع کشف تدريجی خواص ذاتی آن نيست و عـالم طبيعـت دارای خـواص 
علـم مـا بـه آن را  ،تر آنسیتری از خواص ذاتی نيست که عدم کشف خواص اسااساسی
هـا در درست اسـت کـه نظريـه. 3 .کند« تقريبا  صادق»های علمی صادق تک گزارهدر تک

انـد های قديمی که باعث توفيق آن نظريه بودههای نظريهحال تغييرند و قوانين و مکانيسم
                                                        

 .Psillos, 2009: pp 109-110 :به بنگريد. 5
 .895ـ898صص  :5848 منصوری، ؛Ibid: pp 296-297: به بنگريد. 3
 گويند.سفی معاصر از تأثير عوامل غيرمعرفتی بر معرفت سخن میگرايان تقريبی بلکه کل تاريخ تفکر فلتنها واقع. نه8
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اند و نـه هها به معنای صدق تقريبی نظرياما اين ؛شوندهای علمی بعدی حفظ میدر نظريه
هـا از تغييـر عناصـر غيرثابـت های علمی صادق. تغيير نظريـهتک گزارهصدق تقريبی تک

امـا همـان عناصـر ثابـت از خـواص  ؛ها حکايت دارندها و ثبات عناصر ثابت نظريهنظريه
هـای تک گزارهاند و از طريق تکی از علتئای حکايت دارند که در هر دو نظريه جزذاتی

خواص ذاتی اشيا حکايت داشته و در همان حـدی کـه از خـواص ذاتـی  علمی صادق از
درسـت . 8انـد. اشيا حکايت دارند نه تقريبا  درست بلکه کاملا  درسـت و مطـابق بـا واقـع

روسـت است که عوامل غيرمعرفتی حتی در مقام داوری بر معرفت تأثيرگذارند و از همين 
اما اين امر مـانع  ؛های صادق و کاذب استزارهای از گها دارای آميزههای انسانکه داوری

ها به نقد خود نيز بپردازد و بتواند هم بين عوامل از آن نيست که عقل در مقام داور داوری
های صـادق و غيرصـادق تأثيرگذار بر داوری دانش و خود داوری دانش و هم بين داوری

 ر معرفت باشد.مانع از تأثير عوامل غيرمعرفتی ب ،فرق بگذارد و درنهايت
هـای علمـی را شناسی خود نيز، ازآنجاکه علم و گـزارهگرايی تقريبی، در روشواقع

دوری کـرده بـه روش « قيـاس»دانـد، ناچـار از روش تقريبا  صادق و مطابق با واقع می
اسـتنتاج از راه بهتـرين »روی آورده اسـت. روش « استنتاج از راه بهتـرين تبيـين»جديد 
کـنم کـه درمـورد در اينجا فقط به اين اشاره می اما ؛زيادی است هایاددارای اير« تبيين
بـودن را  . معيار بهترين تبيـينوجود داردزيادی  هایبودن اختلاف« بهترين تبيين»معيار 

بـودن، سـادگی، توانـايی بـودن، مشـتمل بـر قلمـرو وسـيع بـودن، جـامع  امثال عميـق
هـای بودن، قابل اعتماد بودن، عاری از فرضـيهنبودن، عاری از ابهام  بخشی، دوروحدت

هـای بـه ظـاهر بخشی پديـدهبودن، وحدت ساختخوش ۀزايد بودن، سازگاری با نظري
(. 38ــ39. صـص: 5838 رضايی،: به بنگريداند)ناپذيری دانستهارتباط، و قياسجدا و بی

« ای از اشـخاصبهترين تبيين نزد شخص يا عـده»همواره « بهترين تبيين»بر اين اساس، 
بهتـرين »و آنان که با معيارهـای خـود آن را « بهترين تبيين»خواهد بود و بين باوران به 

 گرايی خواهند شد.دانند اختلاف بوده و دچار نسبینمی« تبيين
شناسـی خـود، مجبـور اسـت پيچيـدگی عـالم گرايی تقريبی، ناگزير در معرفتواقع

های علمی صادق از خواص ذاتـی تک گزارهدر تک نداند که علم طبيعت را مانع از اين
علم به خواص  ،تر از خواص ذاتی نيستشیء حکايت دارد و ازآنجاکه خواصی اساسی
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ذاتی شیء را، در همان حدودی که گزاره از خواص ذاتـی شـیء حکايـت دارد، کـاملا  
ر اسـت شناسی خـود، مجبـوگرايی تقريبی، در روشدرست و مطابق با واقع بداند. واقع

کنار گذاشته  ،گرايانه استکه روشی نسبی ،را« استنتاج از راه بهترين تبيين»ادعای روش 
 گرايانه است روی بياورد.که دارای بنيادهايی واقع« قياس»و به روش 

 گرايي قوی در تفکر اسلاميواقع

 نظام تفکر اسلامي .2

کـم بـر دسـت نخست، ۀنظام تفکر اسلامی نظامی فکری فلسفی است و در مرحل

 .شناسی زير مشتمل استشناسی و روششناسی، معرفتهستی

 شناسیهستی .1ـ1

شناسـی بـر اما در مقام شـناخت، معرفـت ؛در مقام وجود، هستی بر معرفت مقدم است
 ۀقـوی در عرصـ یگراگرايی قوی نظام فکری انسان واقعشناسی مقدم است. واقعهستی
قـوی بـه شناسـايی هسـتی و  یگـراک انسان واقعشناسی است و بايد از منظر يمعرفت

 ساير امور بپردازيم.
 شناسی:در اين هستی

 و اين موجودات واقعيت دارند. دجهان خارج از من و خود من وجود دار .5
انـد. ماديـات عبارت از ماديات، مجردات و اعتباريـاتکم موجودات واقعی دست .3

ات عبـارت از خـدا، امـور الهـی، حقـايق عبارت از عالم ماده و مصنوعات مادی؛ مجرد
جهانی، نفس و حقـايق نفسـانی همچـون حقـايق عقلـی، علمـی، رفتـاری و اجتمـاعی 

اند؛ اعتباريات عبارت از اعتبارات بشری زبانی، علمی، اعتقادی، ارزشی، رفتـاری و آدمی
 اند.رفتاری و اجتماعیاجتماعی و اعتبارات دينی اعتقادی، ارزشی، 

 اقعی دارای ذات و خواص ذاتی )واقعيت و خواص واقعی(اند.موجودات و .8

 شناسيمعرفت .1ـ2
 ها دارای عقل و شناخت است.آدمی در مقام يکی از واقعيت. 5



 

 

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

ظر
ي ن

بان
ن م

يو
س

مي
ک

 

17 

ای ها )و خـواص بـالعرضها را از راه ذات و خواص ذاتی آنآدمی ساير واقعيت. 3
 شناسد.اند( میکه به خواص ذاتی وابسته

آدمی از خواص ذاتی شیء، شناخت درستی باشد، شناخت  که شناختدرصورتی. 8
 واقعی آن شیء در تطابق با واقع آن شیء و صادق است.

تر ديگری نيست، در آن حـدی اين شناخت، ازآنجاکه شیء دارای خواص اساسی. 9
 که از خواص ذاتی شیء حکايت دارد کاملا  صادق و در تطابق با واقع آن شیء است.

 شناسیروش .3ـ1
هـای علم در مقام دانش، علـم در مقـام معرفـت ؛شناخت آدمی دارای سه مقام است. 5

 های علمی صادق.تک گزارهمتعدد به يک چيز، و علم در مقام تک

ای های متعدد به يک چيـز دارای آميـزهعلم در مقام دانش و علم در مقام معرفت. 3
امـا علـم در مقـام  ؛اسـت های صادق و کاذب بوده و در حال رشد و پيشـرفتاز گزاره

های علمی صادق، تا وقتی که موضوع گزاره بـر موضـوعيت خـود بـاقی تک گزارهتک
 است، مطلقا  صادق و در حال ثبات است.

 ؛انـدهای متعدد به يک چيز مملو از نظريهعلم در مقام دانش و علم در مقام معرفت. 8
 ه بلکه کشف واقع است.های علمی صادق نه نظريتک گزارهاما علم در مقام تک

بهتـرين تبيـين »که در هر حال « استنتاج از راه بهترين تبيين» روش کشف واقع نه. 9
» اسـت. « قيـاس»بلکـه  وگرايـی است و مستلزم نسـبی« نزد شخص يا برخی اشخاص

تواننـد دارای به علوم طبيعی و مهندسی و علـوم انسـانی عقلـی کـه مـی« قياس برهانی
« قياس جدلی»لی يقينی )بديهی يا نظری منتهی به بديهی( باشند و مقدمات تجربی و عق

تواننـد دارای مقـدمات ای کـه مـیبه علوم انسانی نقلی و علوم انسانی تجربی اعتبـاری
 5حقيقی( باشند اختصاص دارد.ۀ حقيقی )يا منتهی به مشهورۀ مشهور

 3،ت برخوردار باشداز نوعی جامعي ددهتقسيمی که ارائه می است کوشيدهنگارنده . 1
                                                        

 .5430، المظفر :بهبنگريد . درمورد برهان و جدل 5
و  نشـده باشـدتـک علـوم جـامع عمـل . جامع بودن آن در تقسيمات کلی و کلان است و ممکن است در اشاره به تک3
بـه « اصـول فقـه» طور عدم اشاره به امثال علمشمار آورد. همينوم بهاقسام عل ءای را نيز جزبتوان علوم بينارشته ،طورمثالهب

 ها.علم اصول استنباط احکام شرعی است و نه علم مربوط به عموم انسان ،اين دليل است که اين علم ولو علم عقلی است



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

18 

ها اند. علوم طبيعی علومی هستند که موضوع آنعلوم يا علوم طبيعی و يا علوم انسانی
ها دارای وجودی دارای وجودی مادی است؛ علوم انسانی علومی هستند که موضوع آن

ها اعم از اند: يا موضوع آنغيرمادی است. هردو علوم طبيعی و علوم انسانی بر دو قسم
ها باوجود عقل آدمی وجود دارند و يا موضوع آن ،عقل انسان باشد يا نباشداينکه 

و علوم نوع دوم را « علوم تجربی»اند. در علوم طبيعی، علوم نوع نخست را وجود يافته
اند: موضوع نامند. در علوم انسانی، علوم نوع نخست بر چند گونهمی« علوم مهندسی»
يا دارای وجودی خاص؛ آنجا که موضوع دارای ها يا دارای وجودی عام است و آن

فلسفه بمعنی »است و موضوع علم « هستی»موضوع عبارت از  ،وجودی عام است
موضوع يا خداست و  ،است؛ آنجا که موضوع دارای وجودی خاص است« الاعم

« النفسعلم»است و يا نفس است و موضوع علم « فلسفه بمعنی الاخص»موضوع علم 
عقل محض است و  ۀورداها يا فراند: موضوع آنوم نيز بر چند گونهاست. علوم نوع د

عقل محض است يا موضوع  ۀورداعقل و غيرعقل است؛ آنجا که موضوع فر ۀوردايا فر
منطق و  هعلوم پايه و يا موضوع علوم غيرپايه است و درنهايت، يا موضوع علوم پاي

سفه )مضاف به( علوم و فلسفه شناسی، فلمعرفت ۀو يا موضوع علوم غيرپاي 5رياضيات

                                                        

)نگاه کنيد به  قعناصر منط( جان استوارت ميل، ويتلی در کتاب System of Logic) نظام منطق. به استناد کتاب 5

ها و ديدگاهکتاب  :به بنگريد) «ماهيت راستی رياضی» ۀ( و همپل در مقال39ـ33صص  :3ج ،5836کاپلستون، 

( نشان 534: ص، ترجمه، تأليف و گردآوری شاپور اعتمادهايی در فلسفه علم و فلسفه رياضیها: مقالهبرهان

دانست. بعدها راسل و وايتهد اثبات کردند که بی میدهند که جان استوارت ميل رياضيات را يک علم تجرمی

اعتماد،  :ای از منطق نيست )نگاه کنيد بهرياضيات و منطق درنهايت يک چيزند و رياضيات چيزی جز شاخه

های رياضی وجود مفاهيم و گزاره ۀ(. البته در باب نحو313: ص5835و رايشنباخ، هانس،  309: ص5831

ها را حاصل ای آنگرايی(، عده)مثال های افلاطونیها را حاصل مثالای آنعده ،انده شدههای گوناگونی ارائديدگاه

ای گرايی(، عدهشده )صورتريزیهای قالبها را حاصل دستگاهای آن)شهودگرايی(، عده های درونیدريافت

دانند گرايی( میع منطق )منطقها را حاصل و تابای آنها را حاصل قراردادهای زبانی )قراردادگرايی( و عدهآن

ها دارای نقاط ضعفی هستند و شايد نتوان (. هريک از اين ديدگاه833ـ845صص  :5833عارفی،  :)نگاه کنيد به

(. باوجود اين، ازآنجاکه 833ـ834صص.  :همان :ديدگاه تحويل رياضيات به منطق را نيز پذيرفت )نگاه کنيد به

در اينجا همين ديدگاه تحويل رياضيات به منطق را اتخاذ کرده و  ، نگارندهدتری وجود ندارديدگاه قابل دفاع

 .است حساب آوردهعلوم انسانی به ءرياضيات را تابع منطق قرار داده و جز
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عقل و غيرعقل است موضوع يا عقلی ۀ وردا)مضاف به( امور است؛ آنجا که موضوع فر
ـ نقلی، يا عقلی ـ تجربی و يا عقلی ـ نقلی ـ تجربی است و درنهايت، موضوع علوم 
عقلی ـ نقلی، همچون تاريخ و علوم ادبی و علوم دينی يا علوم عقلی ـ تجربی، همچون 

شناسی همچون حقوق و روان 5داری و ترافيک و يا علوم عقلی ـ نقلی ـ تجربی،حساب
 شوند.شناسی واقع میو تعليم و تربيت و اقتصاد و سياست و جامعه

 به علومشناسی راجع. روش1ـ3ـ1
به( علـوم اسـت و عمـدتا  تلفيقـی از شناسی مربوط به علوم همان فلسفه )مضاف روش

. اسـلام نيـز در قالـب استشناسی علوم شناسی و روشعرفتمباحث عقلی مربوط به م
توانـد در پيشـبرد آن می« اصولا »ی از عقلاء است، ئمعارف دينی خود، از باب اينکه جز

 .است 3سهيم باشد، البته در آن حدود که دارای معارف عقلی مربوط به علوم

 به علوم طبيعي )مهندسي(. راجع2ـ2ـ2ـ2

ر ي، بـه يـاری ذخـا«استنتاج از راه بهترين تبيـين»ر گذاشتن روش گرايی قوی با کناواقع
يکنواختی در گذشته و اسـتنتاج  ینه براساس استقرا را، گرايی تقريبی استقراعلمی واقع

: بـه کنيـد نگـاه) که مستلزم توسـل بـه خـود اسـتقرا و دور اسـت ،يکنواختی در آينده
Sankey, 2007: p 80 و با تکيـه بـر ذات و خـواص ذاتـی « انواع طبيعی»(، بلکه براساس

کند. بر اين اساس که طبيعت يکنواخت اسـت و افـراد انـواع دارای قـوا، نوع توجيه می
 .هـا تحويـل بـردتوان به غير خـواص ذاتـی آنهايی هستند که نمیاستعدادها و گرايش

اسـت و  کنندهها برای هويت انواع طبيعی تعيينگونه قوا، استعدادها و گرايشداشتن اين
ای باشند کـه ذاتـی ای از قوا يا طبايع درونیضروری است که افراد بايد دارای مجموعه

 ؛تواننـد عضـوی از آن نـوع باشـندنمـی ،هـا نباشـندآن نوع است و اگر افراد دارای آن
اعضـای  ،افراد يک نـوع دارای خـواص ذاتـی يکسـانی هسـتند ۀرو، ازآنجاکه همازاين

                                                        

؛ شـناختیعقل و غيرعقل است، عقل دارای نقشی ابزاری است و نه روشۀ . در اين موارد هرچند موضوع فراورد5

 .است حذف کردهرا ها آن« عقلی»شناختی عمدتا  قيد ها در مباحث روشگام کاربرد آنهننگارنده  ،روازاين
شناسی جديد، موضـوعات هستی ۀشناسی جديد، بلکه از حيث ارائشناسی و روشمعرفت ۀ. البته نه از حيث ارائ3

 و مسائل جديد، و از حيث راهبرد و کاربرد.
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دارای  ،انـدکه در قبل مورد مشاهده بوده اینوعی یعنوان اعضايک نوع به ۀنشدمشاهده
 (.Ibid: pp 80-83) همان خواص خواهند بود

بـر کشـف مبتنـی یرو، خواص ذاتی شیء بنيـاد عليـت آن شـیءاند و اسـتقراازاين
ايـن قيـاس کلـی  ۀبر کشف عليت شیء بوده و مقدمـمبتنی یخواص ذاتی شیء استقرا

ی از افراد آن نوع )چه در گذشته، چه در حال و چه در آينـده( شود که هر فردواقع می
جوشـند اينکه فلان آب و بهمان آب می ۀدارای اين خواص خواهند بود. استقرا و تجرب

جوشد دارای اين خاصيت ذاتی است که در عقلی که هر آبی که می ۀبه همراه اين مقدم
شـود کـه ای خـتم مـیرهـانیبه قياس ب ،اتمسفر طبيعی دارای صد درجه حرارت است
يابد که هر آبی در اتمسـفر طبيعـی در صـد دارای مقدمات يقينی است و آدمی يقين می

 درجه به جوش خواهد آمد.
بـر قيـاس های مبتنـیهای علمی صادق علوم طبيعی و مهندسی گزارهبنابراين، گزاره

ن حـدودی کـه ای خواهند بود که به جهت برهـانی و يقينـی بودنشـان، در همـابرهانی
 کنند، کاملا  صادق و کاملا  مطابق با واقع و کاشف از واقع خواهند بود.صدق می

 به علوم انساني. راجع1ـ2ـ2ـ2
توانـد از علـوم گرايی قوی، براساس همان باور به ذات و خواص ذاتی شـیء، مـیواقع

واص ذاتـی، طبيعی به علوم انسانی راه يافته و براساس اينکه هر چيزی دارای ذات و خـ
رغم تنوع گوناگونی که دارند(، اسـت بـه خـواص يعنی واقعيت و خواص واقعی )علی

 ذاتی علوم انسانی بپردازد.
شناسی، موضوعات و مسائل علوم انسانی دارای وجودی غيرمادی، به لحاظ هستی

دارای ذات و  ،اما درهرحال ؛ندهست )بشری يا دينی( اعم از مجردات، حقايق و اعتبارات
ها عبارت از شناخت ذات و خواص شناسی، شناخت آناند. به لحاظ معرفتواص ذاتیخ

تواند می ،باشد« شناخت علمی صادقی»که هاست و چنين شناختی درصورتیذاتی آن
بر « واقع»تا وقتی است که « مطابقت با واقع»باشد. البته « هاشناخت مطابق با واقع آن»

های ثابت( ثابت و )واقعيت تطابق با واقع ثابتات ،روازاين؛ موضوعيت خود باقی باشد
های غيرثابت( غيرثابت خواهد بود. به لحاظ )واقعيت تطابق با واقع متغيرات

شناختی، علوم انسانی، براساس روشی که دارند، به علوم انسانی عقلی، علوم انسانی روش
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علوم انسانی  5شوند.م میتجربی تقسيـ  تجربی، علوم انسانی نقلی، و علوم انسانی نقلی
ها(، علوم )حيات تجربی انسان عقلی از طريق عقل، علوم انسانی تجربی از طريق تجربه

تجربی از طريق نقل و  ـ )منابع منقول( و علوم انسانی نقلی انسانی نقلی از طريق نقل
 یءبر کشف خواص ذاتی شآيند. در اينجا نيز استقرا و قياس مبتنیدست میتجربه به

های علمی صادق علوم انسانی عقلی، که دارای مقدمات اند، منتهی گزارهساری و جاری
 های علمی صادق علوم انسانی تجربیهای برهانی و گزارهاند، از طريق قياسيقينی
 تجربیـ  ها( و علوم انسانی نقلیها و اعتبارات حاصل از آنبر حيات تجربی انسان)مبتنی
ها( که دارای ها و اعتبارات حاصل از آنل و نيز حيات تجربی انسانبر منابع منقو)مبتنی

آيند. دست میهای جدلی بهاند، از طريق قياس)حقيقی( و مسلمه مقدمات مشهوره
هايی خواهند بود که مطابق با های علمی صادق علوم انسانی گزارهگزاره ،ترتيببدين
ت و مفيد علم و در علوم انسانی تجربی، )در علوم انسانی عقلی مطابق با واقع اس واقع

بشر يا دين  ۀمطابق با واقعی که از ناحي ،تجربی ـ علوم انسانی نقلی، علوم انسانی نقلی
 3اعتبار شده است و مفيد حجت( بوده و کاشف از واقع خواهند بود.

 به علوم انساني اسلامي. راجع2ـ2ـ2ـ2

)يا علـم دينـی( را براسـاس خـواص  میشناسی علوم انسانی اسلااسلامی، هستی ۀفلسف
دهد. علم انسانی اسلامی شدن يک علم به خواص ذاتـی ها مورد بحث قرار میذاتی آن

                                                        

عمدتا   ،های توصيفی باشندو علوم نقلی هرچند دارای گزاره . علوم عقلی و علوم تجربی علومی توصيفی،5

شناسی، شناسی، تعليم و تربيت، حقوق، جامعه)همچون روان اند. علوم اجتماعیای و دستوریعلومی توصيه

ها اند. بخش تجربی آناند و دارای دو بخش نقلی و تجربیتجربی ـ اقتصاد و سياست( ازجمله علوم انسانی نقلی

ها و عوامل مؤثر بر پيدايش و وجودآمدن آنهای انسانی، چگونگی به)توصيف پديده توصيفی آن علومبخش 

)توصيه و دستور به رفتارها و افعال خوب و  ای و دستوری آن علومها بخش توصيهها( و بخش نقلی آنتحول آن

تجربی و پرورش بخش نقلی تعليم و  مثال، آموزش بخش طورهدهند. بنهی از رفتارها و افعال بد( را تشکيل می

شناسی ها بخش نقلی جامعهها بخش تجربی و نظام حاکم بر آندهند؛ ايجاد نهادها و سازمانتربيت را تشکيل می

 (.333ـ338صص : 5843مصباح يزدی،  :در اين خصوص، نگاه کنيد به) دهندرا تشکيل می
، بخش دوم، چاپ( شرف )دريی در علوم انسانی اسلامی گراواقع. بحث اجمالی برهان و جدل را در دادجو، 3

و بحث از علم و حجت را در همان، بخش سوم، فصل نخست،  3ـ8 ۀو فصل چهارم، فقر 3ـ6ۀ فصل سوم، فقر

 ببينيد. 8ـ5ـ9ۀ فقر
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بـه سـراغ خـواص  ،آن است و با نظر به شناختی که از خواص ذاتی علم و دين داريـم
ی توانيم نشان دهيم کـه علـم انسـانرويم و از اين طريق میذاتی علم انسانی اسلامی می

هـر علمـی کـه  ،ترتيباسلامی بودن يک علم به کدامين خواص ذاتی آن اسـت. بـدين
يک علم انسانی اسـلامی خواهـد بـود و اگـر دارای ايـن  ،دارای اين خواص ذاتی باشد

 علم انسانی اسلامی نخواهد بود. ،خواص نباشد
هـا آن چيـز بـر خواص ذاتی يک چيز مجموعـه خواصـی هسـتند کـه بـا بـودن آن

پاشـد. بـر ايـن ها موجوديت آن چيز از هم میت خود باقی است و با نبودن آنموجودي
مجموعـه »)به معنای دانش( بودن يک علم به اين خواص ذاتـی اسـت کـه  اساس، علم

مسائلی است که حول محوری واحد، بر طبق روش خاص به خـود و بـه قصـد پاسـخ 
اين خـواص ذاتـی اسـت کـه  ؛ دين بودن دين اسلام نيز به«درست به مسائل فراهم آيد

خداوند برای هدايت و رسـتگاری  ۀای است که از ناحينظام اعتقادی، ارزشی و رفتاری»
و علم دينی بودن يک علـم نيـز بـه ايـن خـواص ذاتـی اسـت کـه « ها آمده استانسان

ها تأثيرگذارند، مجموعه مسائلی است که حول اموری که در هدايت و رستگاری انسان»
 3«.فراهم آمده است 5)پاسخ درست( ب، سنت و عقل، و به قصد هدايتاز طريق کتا

ای باشـد کـه بر اين اساس که علم دينی بودن يک علم دينی به همان خواص ذاتـی
 ،روايـنخلاصـه خواهنـد شـد و از« علـوم دينـی مصـطلح»گذشت، علم دينی به همان 

رسـد بايـد بـين ظـر مینعلوم انسانی سخن گفت. به ۀتوان از علم دينی ساختن همنمی
سازی فرق گذاشت و در بحث از اسلامی« علوم انسانی اسلامی»و « علم دينی»اصطلاح 

                                                        

 :)نحل «...شَيءٍْ لكُِلَِّ  يَانًاتبِْ  الْكتِاَبَ  عَلَيكَْ ونَزَََّلنَْا... »ن کريم اين است که آياتی همچون آدانيم از خواص ذاتی قر. می5

 «لِلمْتَُّقيِنَ هدُ ى فِيهِ ريَبَْ لَا الْکتِاَبُ ذَلکَِ»( را با آياتی همچون 83 :)انعام «...شَيءٍْ منِْ الْكتِاَبِ  فيِ فرَََّطنَْا ماَ... »( و 34

 ( تخصيص زده است.5 :)ابراهيم «...النَُّورِ  إلَِى لُماَتِ الظَُّ منَِ  النََّاسَ لتُِخرِْجَ إِليَكَْ  أنَزَْلنْاَهُ  الر كتِاَب  »( و 3 :)بقره
های جناب استاد مصباح يزدی از اين سه در توضيح خواص ذاتی علم، دين و علم دينی از تعريف نگارنده. 3

، 35ـ30صص  :5843به علم را در مصباح يزدی، اجمال نظر استاد مصباح يزدی راجع) مقوله بهره برده است

« علم»دانيم می (.ببينيد 559ـ588صص  :به علم دينی را در همان، و راجع39ـ501صص  :را در همانبه دين راجع

اند و امری دينی« علم دينی»و « دين»دست معرفت انسانی است؛ نيز  امری انسانی است و تعيين خواص ذاتی به

 است.دست معارف دينی دو به تعيين خواص ذاتی اين
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ياری گرفت. در بحث از علـوم انسـانی « علوم انسانی اسلامی»علوم انسانی از اصطلاح 
گرايی و خواص ذاتـی اسلامی، بر اين اساس که بر بنياد ذات ۀاسلامی نيز بايد ديد فلسف

 به علوم انسانی اسلامی دارای کدامين رويکرد است.رود، راجعيش میاشيا پ
اسلامی، بر اين اساس که بايد تعقل کردن، تجربه کردن و ايمان آوردن را  ۀفلسف

ازجمله خواص ذاتی آدمی و عقلی بودن يا تجربی بودن يا نقلی بودن را ازجمله خواص 
های تجربی را از طريق يق عقل، گزارههای عقلی را از طر، گزارهذاتی روش علم بداند

 ۀداند. بر اين اساس، فلسفهای نقلی را از طريق نقل قابل اکتساب میتجربه و گزاره
های علمی عمدتا  يا تجربی يا عقلی و يا اسلامی بر اين ديدگاه خواهد بود که گزاره

ای تجربی به دست ه( گزاره5آن« علم اصولی»دقيقا  به معنای « تأسيس)»اند. تأسيس نقلی
های نقلی به دست نقل های عقلی به دست عقل، و تأسيس گزارهتجربه، تأسيس گزاره

رو، تأسيس علوم مهندسی، علوم طبيعی تجربی، علوم انسانی اين)منابع منقول( است. از
ها را علم تلقی کنيم(، و بخش تجربی علوم اگر اين ؛تجربی )مثل حسابداری و ترافيک

شناسی، نقلی، يعنی علوم اجتماعی و رفتاری )مثل اقتصاد، جامعه ـبی انسانی تجر
دهد و عمدتا  سياست، حقوق، تعليم و تربيت(، که بخش اعظم اين علوم را تشکيل می

 کم به حکم امثال بناءحاصل اعتبارات تجربی است، به دست تجربه است و دين، دست
 ۀمگر در موارد اندکی که خود دارای تجرب ؛کندها را تأييد میعقلا و استصحاب، فقط آن

مستقلی باشد. تأسيس علوم عقلی محض )همچون رياضيات و منطق(، به دليل اينکه 
هاست. تأسيس علوم عقلی آن ۀکننداند، به دست عقل است و دين فقط تأييدصرفا  عقلی

دست عقل  النفس( بهشناسی و علمعلم، معرفتۀ اسلامی، فلسفۀ )همچون، فلسفه، فلسف
تواند در اين علوم تأثير گذارده و می« اصولا »است و دين از باب اينکه ازجمله عقلاست 

تواند دارای محتوای ها تأثير داشته باشد )البته در آن حدود که میآن ۀدر تهذيب و توسع
معرفتی باشد(. تأسيس علوم نقلی )همچون فقه، تفسير، حديث، اخلاق اسلامی، عرفان 

به دست نقل و منابع منقول است و دين از باب اينکه منبع اصلی نقل است  اسلامی(
                                                        

مثـال، احکـام تأسيسـی  طورهب«. ايجاد چيزی است که بدون سابقه است»به معنای « تأسيس». در علم اصول فقه، 5
ند کـه شـارع هست ایها را وضع کرده است و در مقابل احکام ارشادیاند و اسلام آنند که فاقد سابقههست احکامی

 (.5845ولايی،  :نگاه کنيد به) ها را تأييد کرده استعينا  يا با تغييراتی آن
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 ،طورطور که تأسيس هم کرده است. همينهمان ؛گونه علوم را تأسيس کندتواند اينمی
تأسيس بخش نقلی علوم اجتماعی و رفتاری در دست نقل و معارف نقلی است و هرچند 

بخش تجربی  ۀکننداند از جهت اينکه تأييددهکنندين و معارف دينی از اين جهت تأسيس
 ۀکنندتهذيب ،کننده و از جهت نقلبلکه تأييد ،اين علوم ۀکننداند نه تأسيسعلوم اجتماعی
 آيند.شمار میاين علوم به
علـوم  ۀکننداجمالا  ديـن و معـارف دينـی تأسـيس ،از حيث محتوای علمی ،بنابراين

علوم عقلی محض، علوم مهندسـی، علـوم طبيعـی  ۀکننددتأيي ،دينی(انسانی نقلی )درون
 ۀکنندبخـش تجربـی و تأسـيس ۀکننـدعلوم انسـانی عقلـی و تأييد ۀکنندتهذيب ،تجربی

« علم اصـولی»)دقيقا  به معنای  رو، تمنای تأسيسازاين ؛بخش نقلی علوم اجتماعی است
تمنای تأسيس سـاير علـوم اما  ؛ی واقع شده استيدينی تمناآن( علوم انسانی نقلی درون

حـال، تمنـای تهـذيب علـوم تمنـای کمـی نيسـت و اگـر درعين؛ است« تمنای محالی»
ی يتواند دين و معارف دينی را در رشد و بالندگی علـومی کـه توانـامی ،بينانه باشدواقع

 5د.کنها را دارد سهيم تأثير و تهذيب آن
ی نيست، بلکه اسلامی بودن علوم نحو واحدرو، اسلامی بودن علوم انسانی بهايناز

ها، اسلامی بودن مورد تهذيب( بودن آن) )غيرمحض( به معنای تهذيبی انسانی عقلی
)مورد تأييد( بودن  علوم انسانی عقلی محض و علوم انسانی تجربی به معنای تأييدی

 )مورد تأسيس( دينی( به معنای تأسيسی)درون ها، اسلامی بودن علوم انسانی نقلیآن
تجربی به معنای تأسيسی بودن بخش  ـ ها و اسلامی بودن علوم انسانی نقلیبودن آن

هاست. علوم انسانی بدين نحو و در اين حدود نقلی و تأييدی بودن بخش تجربی آن
 3توانند اسلامی تلقی شوند.می

 به امورشناسی راجع. روش2ـ3ـ1
ور اسـت و عمـدتا  تلفيقـی از بـه( امـشناسی مربوط به امور همان فلسفه )مضاف روش

                                                        

، بخـش سـوم و چـاپ( شـرف در) گرايی در علوم انسانی اسلامیواقع. تفصيل اين مباحث را ببينيد در دادجو، 5

 از فصل دوم آن. 9 ۀخصوص فقرهب
 .5ۀ ، شمار9ـ5ـ9 ۀ. نگاه کنيد به همان، بخش سوم، فصل نخست، فقر3
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شناسی امور است. در اينجـا نيـز اسـلام، شناسی و روشمباحث عقلی مربوط به معرفت
توانـد در می« اصـولا »ی از عقلاسـت، ئـدر قالب معارف دينی خود، از بـاب اينکـه جز

 .پيشبرد آن سهيم باشد، البته در آن حدود که دارای معارف عقلی مربوط به امور است

 به امور طبيعي. راجع2ـ1ـ2ـ2
کـه  ،بر شناخت خود طبيعتاند. علاوهامور طبيعی عبارت از امور حاکم بر عالم طبيعت

علـوم  ۀبـر توليـد مصـنوعات طبيعـی کـه بـر عهـدعلوم طبيعی است و علاوه ۀبر عهد
امـور  ۀمهندسی است، مباحث عقلی مربوط به عالم طبيعت و مصنوعات طبيعی در حوز

طبيعـت، مـورد  ۀبه( امور طبيعی، يعنـی در فلسـفه و در فلسفه )مضاف طبيعی واقع شد
حاکم بر عالم طبيعت، قوانين طبيعی، و مصـنوعات  ۀشوند. بحث از فلسفبحث واقع می

 اند.گونه مباحثطبيعی ازجمله اين

 به امور الهي. راجع1ـ1ـ2ـ2
و آثـار و صـفات الهـی  امور الهی عبارت از امور حاکم بر عالم مجردات، اعم از خداونـد

امور الهی واقـع شـده و در فلسـفه  ۀاست. مباحث عقلی مربوط به عالم مجردات در حوز
شـوند. بحـث از عـالم الهی، مورد بحث واقـع مـی ۀبه( امور الهی، يعنی در فلسف )مضاف

ها و آثـار و ها، قوانين و صفات حاکم بر آنآن یها، انواع و انحاوجود آن ۀمجردات، نحو
انـد. اکنـون هـم گونه مباحثها، همچون حاکم و عادل بودن خداوند، ازجمله اينوازم آنل

 شوند.امور الهی در علم فلسفه بمعنی الاخص مورد بحث واقع می ۀامور الهی و هم فلسف

 به امور انساني. راجع2ـ1ـ2ـ2
ا از اين جهـت هند و عموم انسانهست هاامور انسانی عبارت از امور حاکم بر عالَم انسان

ند و هسـت گونه امور از يکديگر جـداگونه امور درگيرند. برخی از ايناند با اينکه انسان
 .برخی ديگر محصول تلفيق چندين امور با يکديگرند

 . امور انساني تفکيکي2-2-1-2-2

ها را جـدای توان آنند و میهست امور انسانی تفکيکی اموری هستند که از يکديگر جدا
گونه امور يا بـه ذات و فطـرت آدمـی، يـا بـه عقـل يگر مورد بحث قرار داد. ايناز يکد

 اند.آدمی و يا به نقل آدمی وابسته ۀآدمی، يا به تجرب



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

71 

امور انسانی ذاتی اموری هستند که در ذات و فطرت آدمی،  ذاتي: انساني امور ـالف
آيند. شمار میی آدمی بهها ريشه دارند و از خواص ذاتانسان ۀيعنی در واقعيت مشترک هم

بودن و داشتن، اجتماعیداشتن، به دنبال علت بودن، زبانداشتن، ارادهبودن، آگاهیعاقل
 ر ذات آدمی ريشه دارند ازجمله اين امورند.لی که ديل و رذايبسياری از فضا

امور انسانی عقلی اموری هسـتند کـه در عقـل آدمـی ريشـه  :امور انساني عقلي ـب
انـد و از ايـن جهـت کـه در عقـل عمـوم ها رسـيدهها از طريق عقل به آننساندارند، ا
 کـردن، محاسـبه آيند. تـدبيرشمار میاز خواص ذاتی عقل آدمی به ،ها ريشه دارندانسان

کردن، ايجاد روابـط و  دادن، عقلانی رفتار ساختن، الگو کردن، دانش ريزیکردن، برنامه
 ياری از امور عقلانی آدمی ازجمله اين امورند.اجتماعات ساده و پيچيده و بس

هـا در طـی حيـات امور انسانی تجربی اموری هستند کـه انسـان :امور انساني تجربي ـج
هـا مشـترکی کـه دارنـد بـه آن ۀتوانند در طی تجرباند يا میها دست يافتهتجربی خود به آن

هـا حاکم بـر آن ۀو روابط پيچيد ها، نهادها، اجتماعاتدست يابند. تجارب مربوط به سازمان
 اند.تدريج به ظهور رسيدهها و بهازجمله اموری هستند که در طی حيات تجربی انسان

هـا و امور انسانی نقلی اموری هستند که در منابع منقول فرهنگ :امور انساني نقلي دـ
ها . فرهنگها و در عالم اسلام در منابع منقول فرهنگ و تمدن اسلامی ريشه دارندتمدن

هـا و بايـدها و هـا و نيسـتهـا از هسـتها و منابع منقول دينی و غيردينـی آنو تمدن
گويند کـه بـه حکـم باورهـای فرهنـگ و تمـدنی در ميـان سخن می اینقلی ینبايدها
 دهند.ها را تشکيل میها رواج يافته و امور انسانی نقلی انسانانسان

 . امور انساني ترکيبي2-2-1-2-1
ر انسانی ترکيبی اموری هستند که محصول ترکيب امور ذاتی، عقلی، تجربی، و نقلـی امو

ترکيـب ايـن  ۀواسـطها بهها با يکديگرند و تحليل و بررسی آنو يا ترکيب برخی از آن
پذير است. امور انسانی ترکيبی بسـيارند و شـايد بتـوان امور يا برخی از اين امور امکان

فقـط دو  ،حاضر ۀاما از جهت موضوع مقال ؛اين بخش جای دادرا هم در « شناسیانسان»
 گيرد.میامر زير مورد بحث قرار 

الگوی اسلامی ايرانـی پيشـرفت در مقـام اينکـه  پيشرفت: ايرانياسلامي الگوی ـالف
به( امـور مـورد بحـث واقـع  است در درون فلسفه )مضاف ازجمله امور انسانی ترکيبی
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يابـد کـه ثی عقلی است و داور آن نيز عقل است. اين عقل درمیبح ،رواينشود و ازمی
کـم عبـارت از ايرانی پيشرفت دارای مبانی نظری است و اين مبانی دستالگوی اسلامی
حاضـر، از منظـر  ۀانـد. در مقالـشـناختیشـناختی و روششناختی، معرفتمبانی هستی

شناسی آن، با گـذر از در روشو  گرفت، اين سه مبنا مورد بحث قرار «گرايی قویواقع»
کـه الگـوی  خـتم شـدبـه( امـور، بـه اينجـا به( علوم به فلسفه )مضاف  فلسفه )مضاف

 است. ايرانی پيشرفت ازجمله امور انسانی ترکيبیاسلامی
بـه( با نظر به فلسـفه )مضـاف  داده شوداز همان منظر نشان  شودتلاش میدر ادامه 

ای ايرانی پيشرفت از امور انسـانی ترکيبـیالگوی اسلامیايرانی پيشرفت، الگوی اسلامی
است که به ياری امور ذاتی، عقلی، تجربی و نقلی آدمی قابل تحقق است. امـور ذاتـی و 

امور تجربـی آدمـی از طريـق علـوم طبيعـی و  ،عقلی آدمی از طريق علوم انسانی عقلی
نقلی، يعنـی ـ ی تجربی مهندسی تجربی، علوم انسانی تجربی و بخش تجربی علوم انسان

و امور نقلی آدمی از طريق علوم انسانی نقلـی و  ،بخش تجربی علوم اجتماعی و رفتاری
 اند.نقلی قابل توضيح و بيان ـبخش نقلی علوم انسانی تجربی 

علوم طبيعی و مهندسی تجربی، علـوم انسـانی  ،علوم انسانی عقلی بخش امور عقلی
و علـوم انسـانی  ،نقلی بخش امور تجربیـ تجربی تجربی و بخش تجربی علوم انسانی 

ايرانـی نقلی بخش امور نقلی الگـوی اسـلامی ـنقلی و بخش نقلی علوم انسانی تجربی 
 دست خواهند داد.پيشرفت را به

ايرانی پيشـرفت دارای شود که الگوی اسلامیدر علوم انسانی عقلی به اين پرداخته می
شناسـی مبـانی شـناختی، معرفـتعم مبانی هسـتیی الاکدام مبانی عقلی است. فلسفه بمعن

شناختی علوم و امـور، فلسـفه به( علوم و امور مبانی روش شناختی، فلسفه )مضافمعرفت
کـم بـه معنـای اعـم آن( مبـانی الـنفس )دسـتخص مبـانی خداشـناختی، علـمبمعنی الا

 دست خواهند داد.بهايرانی پيشرفت را شناختی و منطق مبانی منطقی الگوی اسلامیانسان
در علوم طبيعی و مهندسی تجربی، علـوم انسـانی تجربـی، و بخـش تجربـی علـوم 

نقلی، يعنی بخش تجربی علوم اجتمـاعی و رفتـاری، بـه ايـن پرداختـه  ـانسانی تجربی 
ايرانی پيشرفت دارای کدام مبانی تجربی است. علوم طبيعی و شود که الگوی اسلامیمی

طبيعی و مهندسی، علوم انسانی تجربـی مبـانی تجربـی اعتبـاری مهندسی تجربی مبانی 
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ها و بخش تجربی علوم اجتماعی و رفتاری مبانی تجربـی حاصل از حيات تجربی انسان
الگـوی  یبـه اجتماعيـات و رفتارهـاهـا راجـعاعتباری حاصل از حيات تجربـی انسـان

 دست خواهند داد.ايرانی پيشرفت را بهاسلامی
دينی و بخـش نقلـی علـوم دينی، علوم انسانی نقلی دروننقلی برون در علوم انسانی

ايرانـی پيشـرفت دارای شود که الگوی اسلامینقلی، به اين پرداخته می ـانسانی تجربی 
کدام مبانی نقلی موجود در منابع منقول دينی و غيردينی فرهنگ و تمدن اسلامی اسـت. 

لوم دينی مبـانی دينـی و بخـش نقلـی علـوم تاريخ مبانی تاريخی، ادبيات مبانی ادبی، ع
ايرانـی اجتماعی و رفتاری مبانی دينی مربوط به امور اجتماعی و رفتاری الگوی اسـلامی

 دست خواهند داد.پيشرفت را به
هـای بسـيار وسـيعی اسـت و ايرانی پيشرفت دارای بنيـانبينيم که الگوی اسلامیمی

به( امور، از طريق علوم، علوم انسانی فه )مضاف ها، به ياری فلسبدون اينکه از اين بنيان
تـوان بـه دست دهيم نمیای بهبينانههای واقعها و توضيحو علوم انسانی اسلامی، تحليل

 راه يافت.« ايرانی پيشرفتالگوی اسلامی»ساختار درستی از 
اسـت و « گرايـی قـویواقع»از منظر « ايرانی پيشرفتالگوی اسلامی»اين سند کلان 
ها، رسالت، افق و تدابير مطـرح در قوی باشيم بايد مبانی، آرمان یگرااگر بخواهيم واقع

مرکـز الگـوی اسـلامی ايرانـی » ۀشده از ناحي)ارائه« ايرانی پيشرفتسند الگوی اسلامی»
را در چهارچوب علوم و براساس سند پيشنهادی اين مقالـه مـورد تحليـل و «( پيشرفت

 توضيح قرار دهيم.
 ۀتمدن نوين اسلامی محصـول علـوم، علـوم انسـانی، نحـو اسلامي: نوين مدنت ـب

هاسـت. ايرانـی پيشـرفت برآمـده از آنها و الگوی اسلامیشدن آنعلوم انسانی اسلامی
اين مسائل ما را در جهت نادرست تمدن نـوين  ۀبينانها و سير غيرواقعها، توضيحتحليل

اين مسائل ما را در جهت درست تمـدن  ۀبينانواقعها و سير ها، توضيحاسلامی و تحليل
 نوين اسلامی پيش خواهند برد.

ايرانی پيشـرفت و رسد اکنون بحث از علوم انسانی اسلامی، الگوی اسلامینظر میبه
جـای اينکـه بينانه است و انديشمندان عمدتا  بهتمدن نوين اسلامی دارای سيری غيرواقع

بينانـه و نحوی واقعگونه مباحث را، بههای آنبنيان ۀو هم باشند« نگرجامع»دارای ديدی 
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ای هستند که بنا بـه های محدود دينی(، درنظر بگيرند، يا دارای نگاهde facto) بنا به واقع
هـای دينـی (ای است که بر طبق پـارادايمde dicto) تعريف، بنا به قرارداد و بنا به ديکته

ها نيـز بنـا های معاصری هستند که آنعلمها و فلسفهسفهتأثير فلدهند و يا تحتارائه می
اند. دست دادهها بهعلمها و فلسفهگونه فلسفهای است که اينبه تعريف، قرارداد و ديکته

تواننـد گونه مباحث را بنا به واقعی کـه دارنـد يـا مـیبينی اين است که آناقتضای واقع
هـا بـا نگـاهی بحثـی مسـتلزم آغـاز آن داشته باشند مـورد بحـث قـرار دهـيم و چنـين

 است.« هادانش»و بر محور « نگرجامع»، «بينانهواقع»

 گيرینتيجه
بـه الگـوی بينانـه راجـعتمدن نوين اسلامی بر مطالعات واقـع دربارۀبينانه مطالعات واقع

 بـه علـوم انسـانی اسـلامیبينانه راجعايرانی پيشرفت و اين نيز بر مطالعات واقعاسلامی
ايرانـی پيشـرفت و رو، بحث از علوم انسانی اسلامی، الگوی اسلامیايناز ؛متوقف است

است و اين سه را بايد در ارتباط با هم و در « واحدی ۀنظري»تمدن نوين اسلامی دارای 
گرايی قوی، بنيان واحد، از منظر واقع ۀتوضيح داد. در اين نظري« واحد ۀنظري»درون اين 

شناسـی مـا را شناسـی و روششناسی، معرفتای است که هستینظریاين سه بر مبانی 
گــرا و شناســی واقــعگــرا، معرفــتشناســی ذاتدهنــد و براســاس هســتیتشــکيل مــی

کنيم علوم )يعنی علوم طبيعـی و مهندسـی، علـوم که اتخاذ می یيگراشناسی قياسروش
ايرانـی وی اسـلامیانسانی و علوم انسانی اسلامی( و امور )يعنـی امـوری همچـون الگـ

هـا ای کـه از آنپيشرفت و تمدن نوين اسلامی( را نه بنا بـه تعريـف، قـرارداد و ديکتـه
توانند داشته باشند مـورد تحليـل و ها دارند يا میداريم، بلکه بنا به ذات و واقعی که آن

 دهيم.توضيح قرار می
ر علوم نقلی دينـی در اين صورت، در نسبت دين با علم، تأثير دين و معارف دينی ب

در حد تأسيس، بر علوم تجربی در حد تأييد و بر علوم عقلی در حـد تأييـد و تهـذيب 
بودن علوم نقلـی دينـی بـه معنـای تأسيسـی و مـورد خواهد بود. بر اين اساس، اسلامی

بـودن علـوم تجربـی بـه معنـای تأييـدی و مـورد تأييـد بـودن، و بودن، اسلامیتأسيس
بـودن  لی به معنای تأييدی و تهذيبی، يعنی مورد تأييـد و تهـذيببودن علوم عقاسلامی
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بـر همـين اسـاس، مبـانی  و خواهد بود. علوم، علوم انسـانی و علـوم انسـانی اسـلامی
دسـت خواهنـد داد و ايرانـی پيشـرفت را بـهتأسيسی، تأييدی و تهذيبی الگوی اسـلامی

جاهـا )در بخـش نقلـی خـود( ايرانی پيشرفت در کخواهيم ديد که مبانی الگوی اسلامی
تحت تأسيس معارف دينی، در کجاها )در بخش تجربی خود( تحـت تأسـيس معـارف 
بشری اما تحت تأييد معارف دينی، و در کجاها )در بخش عقلی خـود( تحـت تأسـيس 

الگـوی اسـلامی »رو، بايد ايناز ؛اندمعارف بشری اما تحت تأييد و تهذيب معارف دينی
از طريق أخذ و تأييد معارف تجربی؛ أخذ، تأييـد و تهـذيب معـارف را « ايرانی پيشرفت

بايـد مبـانی تجربـی آن را از  ،دست داد و بنابراينعقلی؛ و تأسيس معارف نقلی دينی به
راه تجربه، مبانی عقلی آن را از راه عقل و معارف عقلی دينی، و مبانی نقلی آن را از راه 

محصول چنـين فعـاليتی راه را بـر تمـدن نـوين دست آورد. نقل و معارف نقلی دينی به
 .کرداسلامی هموار خواهد 
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